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The Law of Establishment of the Development Organization 

(now known as the Development Law) enacted in 1967—a 

significant example of development legislation in Iran—can be 

compared to the Law on Implementation of the Policies of Article 

44 of the Constitution passed forty years later in 2007 (the 

Privatization Law). While the Development Law sought to 

modernize Iran's economy and foster national prosperity, it 

introduced an innovative partnership model between the 

government and the private sector. This model relied on the 

purchase of private property to revitalize the economic capacities 

of the private sector itself—positioning the state as a collaborator 

rather than a competitor. Conversely, the Privatization Law 

prioritized the sale of public assets as a mechanism to promote 

social justice, shifting the state's role from partner to vendor. 
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A fundamental difference between these two laws lies in their 

contractual nature. Partnership contracts, as envisioned by the 

Development Law, generate shared profits through cooperation, 

aligning the interests of both parties. In contrast, commutative 

contracts—such as those governing sales—often result in one 

party's gain at the expense of the other. The Development Law 

sought to leverage state authority in favor of citizens' economic 

empowerment, positioning the government as a stakeholder in the 

private sector’s growth rather than an external force. 

This distinction is particularly evident in property ownership. 

The Development Law allowed the government to acquire and 

retain companies to strengthen them (Article 5, Paragraph b), 

reinforcing their capacities before returning them to the private 

sector. Meanwhile, the Privatization Law sells off state-owned 

companies—often to buyers whose financial eligibility is not 

thoroughly vetted. This practice raises critical questions, as the 

government is not the owner of public property but merely its 

custodian on behalf of the people—especially regarding Iran’s 

land and natural resources. Even when acting as a representative 

of the people, the state’s authority does not equate to full 

ownership, but rather to a sovereign duty of stewardship. 
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، قدرت و اقتدار دولت در  
ً
قانون گسترش قصد داشت تا اولا

،یو ثان ردیشهروندان قرار گ یاستخدام منافع اقتصاد
ً
دولت در کنار  ا

باشد نه در مقابلش. پس، اگر قانونِ گسترش  یبخش خصوص

)بند ب ماده  کردیو حفظ م دیخریم تشانیتقو یها را براشرکت

 یاشخاص اریفروشد و در اختیآنها را م یسازی(، قانون خصوص5

 یکه دق گذاردیم
ً
درستِ  قیخود را به طر دیقدرت خر ستیمعلوم ن قا

گذشته، دولت هرگز مالک  نیآورده باشند. از ا به دست یحقوق

 ژهیواموال و به نیتا بتواند آنها را بفروشد؛ ا ستین یاموال عموم

 در قلمرو حاکم رانیو خاکِ ا نیزم
ً
 تیدر مالک هاست ن رانیا تیصرفا

)نه  یاگر دولت بخواهد در اموال دولت یحت ،ی. وانگهرانیدولت ا

 بایعموم
ً
از  یکی یندگیکار را با نما نیا دی( تصرف کند، ضرورتا

و تصرف  تیّ مالک یاز نهادها برا یکی ابتِ ین یارکانش انجام دهد ول

 .است ندهیاز آنِ آن نما نیکه زم ستین یمعن نیبه ا یدولت نیزم
  

اموال  ،یآباد ،یآزاد ،ی: توسعه، گسترش، برابرهادواژهیکل

 یساز یخصوص ،یعموم
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 مقدمه

طنزهای سرِ صحنۀ خود به این نکته  از یکی در آمریکایی ظریفِ  کُمدیَن کارلین جورج 

تعارف داشت امروز به نامی اشاره کرده بود که هر آنچه در گذشته نامی کوتاه و روشن و بی

اختلالِ اضطراب پس از سانحۀ مُنجر »آنچه امروز  ،دراز و مُبهم و فریبنده تغییر یافته. پس

ترابریِ موردِ مالکیتِ »دیروز است، و  2«موج گرفتگیِ »نامند همان می 1«زخم-وانبه ر 

همان  4«وضعیتِ جریانِ نقدینگیِ منفی»؛ «دوماتومبیلِ دست»همان  3«پیشین

توان اضافه ، و می«کُندذهنی»همان  5«ناهنجاری در یادگیری»است، و « ورشکستگی»

گرایی در ایالات پیشرفت»صّابی است، و همان ق« فروشگاه موادّ پروتئینی»کرد که 

مدرنیسم به مخاطب ای که احساسی از پُستنامگذاری ؛«کمونیسم»همان  6«متحده

شود، ممکن است دهد اما نه فقط حقیقتِ مسمّی هرگز با تغییر اسم دگرگون نمیمی

که لقب رسد ها فریب عامدانۀ مخاطب نیز باشد. اکنون به نظر میکارکردِ غالبِ این نام

تعارفِ دیرینه نیز در این روزها چیزی جز همان مشتریِ بی« کنندهمصرف»پُرطمطراقِ 

 بنا نبوده است که با تغییر این وصف چیزی در زندگی خریداران همیشگی 
ً
نباشد، و اساسا

گذارِ بالفعلِ ایران، که در حاصل شده باشد. شاید به همین دلیل بوده است که قانون

 بیتصویب قوانین 
ً
کننده را در ابتدای تعارف عمل کرده، مصرفخلافِ فهمِ عرفی غالبا

اش تعریف کرده است و نشان داده قانون حمایت از او همان خریدارِ خودمانیِ همیشگی

 حوصلۀ برخی که اگرچه مجبور بوده است ژستِ یک قانون
ً
گذارِ پسامدرن را بگیرد، اما جدا

کنندۀ مورد حمایتش همان خریدار است با همان یت مصرفها را ندارد و در نهاادا و اصول

جای لغات آن است حقوقی که همیشه داشته و نداشته. کمینه اشکال این استعمالِ نابه

م میکه هدف از تدوین قانونی مثلًا با عنوان حمایت از مصرف
ُ
الخصوص شود علیکننده گ

                                                           
1 Post-traumatic stress disorder 

2 Shell shock 

3 Previously owned transportation 

4 Negative cash flow position 

5 Learning disorder 

6 Progressivism in the United States 
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ده باشد که تازه پس از تصویب حافظ بو« خواجۀ عاقلِ »گذارِ حکیمش همان وقتی قانون

کنندۀ بینوا وضع کرده تنها هنری که دارد فقط نفی قانون دریابد آنچه در حمایت از مصرف

 حمایت از او بوده است.

کننده علاقگی به مصرفدرستی نتوان اثبات کرد اما بتوان حدس زد که این بیشاید به

رهای سوسیالیستی از نوع چینی و روسی نویسِ شرعی ایرانی که گاه گرفتار شعابرای قانون

اندیشان برای مبارزه با آن نیز شده حاصلِ خود واژۀ مصرف باشد. اگر ایدئولوژیِ چپ

داری تا دیروز مبارزه با تولید و ابزارِ آن بود، امروز این ایدئولوژی به مبارزه با مصرف سرمایه

اندوهگین « تولید»این مارکس بر امر  ، و اگر پیش ازو هر آنچه زادۀ آن است تغییرِ ژست داده

گرا متأسّف است، و به هر حال برای انقلابیانِ چپ« مصرف»ژان بودریار از بود، اکنون 

چیزی برای نِق زدن و پرتابِ مشت به سوی آن وجود داشته باشد.  همواره باید در این جهان

ده و حق انتخاب اوست، کننالبته آنان وانمود می کنند که این کار برای حمایت از مصرف

های تابعِ شعارِ عدالت اجتماعی و مبارزه با بدیهی است نهایت احترامی که حقوقولی 

اند چیزی شبیه حق انتخابی است که اسلاونکا کننده قائلزدگی برای مصرفمصرف

به زیبایی « کمونیسم رفت؛ ما ماندیم و حتی خندیدیم»دراکولیچ در کتاب ارزشمند خود 

کند که همگی همیشه موی خود را به رنگ وصیف کرده. او به زنان ورشو اشاره میآن را ت

آوردند اما این کار نه نتیجۀ انتخاب شهروندان، بلکه تنها تحقیری بود برای آنان. قرمز در می

کردند، اما این انتخاب فقط ها خریداری میالبته زنان ورشو رنگ سرخ را خود از فروشگاه

که رنگی دیگر وجود نداشت تا آنان بتوانند بخرند به این دلیل ساده که دولت بدان دلیل بود 

اجازۀ تولید و ورود هیچ رنگ دیگری را غیر از قرمز نداده بود. چرا دور برویم و به ورشو، و 

کیفیت داخلی برای مشتریان کنونی ایرانی چیزی کم از های بیمگر حق انتخاب اتومبیل

ا در دهۀ شصت و هفتاد میلادی دارد؟ باری، آنگاه که طرفداران هآن حق انتخاب ورشویی

سوسیالیسم در نابودی تولیدِ ثروت توفیق یافتند و دیگر چیزی برای عرضه به شهروندانشان 

اند ناگزیر به مصرف آنان نیز حمله کردند تا شهروندانی که بر ویرانۀ آنان نشستهنداشتند، به

ع هیچ چیز از آنان ن
ّ
سیاستمداران و دولتیانی که باید نگران داشته باشند. اما دیگر توق
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باشند هرگز نباید آنان را به ریاضتی صوفیانه دعوت کنند، و حُکمرانی که  1آسایش مرد و زن

گوید باید بداند که وظیفۀ او کنندگان سخن مییکسره از کاهش اِسراف از سوی مصرف

 فراهم
ً
 و صرفا

ً
صرفِ شهروندانش است؛ پرهیز از اسراف اما امری آوردن وسائل ازدیاد ماتفاقا

 . اش تصمیم بگیرند نه اواست اخلاقی که خود شهروندان باید درباره

ای خاص تنها راه وانگهی، باید اذعان کرد که گاه فقط مصرف است که برای جامعه

تصاد توان این جمله را فراوان شنید که در علم اقخوشبختی است نه تولید. این روزها می

نباید از اقتصاد اسلامی و ایرانی سخن گفت؛ اما وجه مغالطی این سخن آن است که اگرچه 

گمان تزی است درست اقتصاد را هرگز نباید به وصف دینی متّصف کرد، اقتصاد ایرانی بی

زیرا طرح اقتصاد در یک کشور خاص باید فقط مطابق شرایط ویژۀ آن ریخته شده باشد. 

 این مصرف باشد که پس شاید برای کشو
ً
ری همچون ایران در شرایطِ زمانیِ خاصِ آن اتفاقا

ان کننده که بتوانند از سرِ آسایش از مینماد تمدّن است نه تولید، و خوشا ایرانیانی مصرف

ه هزاران نوع کالای وارداتی مختارانه انتخاب کنند، به جای آن که تولیدکنندگانی باشند ک

 ن از بُریدن درختی تنومند و نیز دو عدد سنگِ نمای ساختمان ازتولیدِ سه عدد خلال دندا

 تراشیدن کوهی پرشکوه را جهش اقتصادی بشمرند:

 های کوهروی آورده به معدن وز خیالی گشته فردی پُرشکوه

شد و شیلی ترین جامعۀ آسیایی شمرده میپس عجب نیست اگر روزگاری ایران پرآسایش

ه
ّ
جنوبی از آن رو که آنگاه که کشوری مقامِ درستِ ترین جامعۀ امریکای مرف

گمان جایگاه صحیح تولیدش را نیز یافته است. اما چه اش را شناخت، بیکنندگیمصرف

مدرن که هرگز قدر این مرتبه را ندانسته بساط آن را با باید کرد که روشنفکرِ پُست

خانه ترجیح بر گنج چیند، و خرابه راطبقه برمیاصطلاحاتی دیگر همچون جامعۀ بی

 دهد:می

 

                                                           
( امروز بیشتر بار معنایی welfareاصطلاح آسایش را مایلم به جای واژۀ رفاه به کار ببرم هم از آن رو که رفاه ). 1

وشبختی مادی شهروندان به زیبایی به کار برده سوسیالیستی یافته، و هم از آن سبب که آسایش را سعدی در معنای خ

 وجه ناظر به سعادت اخروی آنان نیست: خنک آن که آسایش مرد و زن، گزیند بر آسایش خویشتن.که به هیچ
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 ؟یبه ضعفِ همّت و را یکُنَد که تو کَرد نیکه ا

ده، خگنج ز
ُ

 بر خراب زده مهیخانه ش

نهد، و شعارِ فریب خُشک میافسوس که سرابِ عدالت و آزادی انسان را از آبِ آبادی لب

دارد. اما اگر بتوان میباز« توسعه»و « ثروت»وی را از دثارِ راستینِ « برابری»و « توزیع»کارانۀ 

سیدن ثروت را با جمع و ضربِ متزایدِ آن افزایش داد، دیگر هرگز به تقسیم و تفریق آن برای ر 

کننده است، چه حاجت خوشبخت هبه تساوی و تعادلی موهوم نیاز نیست، و آنجا که توسع

همه  به سعادتِ موعودِ توزیعِ سوسیالیستی است؟ در آن جامعۀ خوشبخت آن قدر برای

هست که کسی مجال آن را نداشته باشد که دیگری را همچون خود فقیر بخواهد زیرا فقط 

کافی است ارادتی بنماید تا او نیز همچون دیگری به ثروت دست یابد؛ آنجا جامعۀ 

اریخ قرن بیستم مملوّ از تهاست نه حسدها، و چه حق و تلخ گفت توماس ساول که: رشک

دند ثروت را توزیع کنند اما در نهایت فقط به توزیع فقر دست کشورهایی است که تلاش کر 

 .یافتند

آورد، گمان این فقط نیتِ توسعۀ آبادانی در کشور است که ثروت را برای آن به ارمغان میبی

ر آنقدر ارزشمند هست که دیگر هیچ
ُ
کس خود را محتاج به عدالتی نبیند و نفس این تکاث

اند، بهانۀ توزیع لطف کند. اقتصاددانان متواضعانه درپی کاراییکه بخواهد چیزی را به او به 

دانان به گزاف در پی عدل. آنان سرگشته در جستجوی راهی برای افزایش حجم و حقوق

ای در قامتِ مُوزّعِ کیک. اما آمدن فرشتهکیک اقتصادند، و اینان در به در در آرزوی پدید

ای نخواهد باشد، چشم به هیچ تقسیمِ عادلانه ترباید گفت کشوری که کیکِ ثروتش حجیم

اش متنعّم ناخواه از خوانِ گستردههمگان را خواه آزاد داشت، از آن که تزایدِ ثروت در جامعۀ

خوارانِ جامعۀ باز از برترین بورژوای اجتماع عادلانۀ خواهد ساخت، و سرانجام حتی ریزه

ه
ّ
س بگذار جامعه آزاد باشد و آباد تا کیک تر خواهند بود؛ پتر و خوشبختکمونیستی مرف

ت نانگونه که میخود را از آن
ّ
قاتُق بر سفرۀ ای بیپارهخواهد بسازد، نه آن که به صد مذل

باره ببرد، یا خواجۀ حُکمران شناس آن را به یکحاصل کند تا یا دزدِ شحنه 1برکتِ خویشبی

هضم رابع بگذراند. آبادی بهتر است از آزادی بخورد و از « توزیع و تساوی»به تفاریقی به نامِ 

                                                           
 برکتِ ما بود )احمد شاملو: جخ امروز(قاتقِ سفرۀ بیپارۀ بیآوردِ کشتار/ نانو تنها دست 1
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و آزادی بهتر از برابری. خوشا شهروندانی که حکمرانانشان دلنگران آبادانی کشورند نه 

خواهد نه پیروان شعارهای آزادی و برابری، و خوشا حکمرانی که شهروندانش را آزاد می

نه، به طریق اولی، نگران  هو سپس، خوشا شهروندانی ک برابر. شاید به همین دلیل است که

عدالت و تساوی و تعادل. آن که شجاعانه در فکر آبادانی کشور خود است نیازی به تبلیغ 

آزادی و برابری ندارد، و بعد از آبادی اگر ارزشی وجود داشته باشد، آزادی است، و شاید به 

اند معلق ماندههمین دلیل است که حتی آنان که در چاه بابِلِ لیبرالیسم و سوسیالیسم 

اند نه توزیع و تعادل. پس جان رالز، اصل نگرانِ آزادی و ثروت نشان دادهخود را بیشتر دل

اولِ خود را که ضامن آزادی است بر اصل دومَش که آمیخته به شعار عدالت اجتماعی است 

گویند هردو سرانجام کالدور و هیکس نیز که از جبران خسارت سخن می تقدم بخشید، و

شم به کارایی داشتند نه عدالت، از آن سبب که در نظر ایشان ضرری که برای مدتی کوتاه چ

گمان برای افزایشِ حجمِ کارایی مفیدتر است، آن گاه که البته بر کسی تحمیل شود بی

 بتوان آن را در مدّتی بلندتر جبران کرد. 

عنوان شعار خویش برگزیند،  باری، حقوق در نهایت باید آبادی را به جای آزادی و برابری به

 یادآور همین توسعه و آبادانی و آزادی است،  1346و واژۀ سادۀ گسترش در قانون 
ً
دقیقا

گرچه اصطلاحاتی صوفیانه و روشنفکرانه همچون ریاضت و مقاومت و رفاه و عدالت 

اجتماعی و جهش و پیشرفت جانشینانی پُر دبدبه و مرموز برای بدبختی و شقاوت ایران 

اند. وانگهی، از گسترش تا گسترش فرقی است ژرف و راهی شگرف؛ گسترش در دهش

معنایی ساده و روشن داشت: ترقی و توسعه؛ لیکن همین اصطلاح در  1346قانون سال 

قانون اساسی  44های کلی اصل قانون اجرای سیاست 34عبارت دراز و شعارآلودِ ماده 

( فقط معنای تضییق و کاهش دالت اجتماعیگسترش مالکیّت عمومی به منظور تأمین ع)

کند، از آن که گسترش در معنای توسعه در گرو بسط و رجعت به گذشته را تداعی می

های خصوصی است نه عمومی و آنگاه که مالکیت عمومی را گسترانیدی، مرد و زن مالکیت

 ای .را در تنگنا نهاده

تواند توجیهی عالی چنان میهمهنوز که هنوز است جدال سعدی با مدعی در گلستان 

باشد؛ حکایتی که « مضیقۀ فقر»و نکوهشِ « گسترش ثروت»برای ستایش مهفوم 
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یکی در صورتِ درویشان، نه »کنندۀ مجادلۀ هواداران توسعه و پیروان ریاضت است: بیان

ذمِّ  در صفتِ ایشان، در محفلی نشسته و شُنعتی در پیوسته، و دفترِ شکایت باز کرده و

وانگران آغاز... گفتم: ... پیداست که از معدۀ خالی چه قوّت آید و از دستِ تهی چه مروّت، ت

رسِنه چه خیْر؟ ... فراغت با فاقه نپیوندد، و جمعیّت 
ُ
و از پای تشنه چه سیْر آید و از دستِ گ

در تنگدستی صورت نبندد ... تا بدانی که مشغولِ کفاف از دولتِ عفاف محروم است، و 

دستان دامنِ عصمت به معصیت آلایند، فراغت زیرِ نگینِ رزقِ معلوم ... اغلب تهی مُلکِ 

ت درویشی در عین فساد افتاده
ّ
اند، و عِرضِ وگرسنگان نان رُبایند ... چه مایه مَستوران به عل

 «.گرامی به بادِ زشت نامی بَرداده

تاریکی، اما امیدوارم  شاید من در این دیباچه از نهایتِ شب حرف زده باشم و از نهایت

ای که قانونِ متناظرش هم نگاهی به نخستین قانون توسعۀ ایران و قیاس آن با آشفتگی

ای تا از آن بتوان روزی دوباره به ازدحامِ اکنون در ایران به پا کرده چراغی بوده باشد و دریچه

 1کوچۀ خوشبختِ ایران نگریست.

 قانون گسترش و توسعه در ایران:

به تصویب  18/04/1346أسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در قانون ت

ی و سپس در
ّ
به تصویب مجلس سنا رسیده )روزنامۀ  26/04/1346 مجلس شورای مل

ترین نمونۀ قانون توسعه همچنان بر دو سازمان ( به عنوان برجسته6555رسمی، ش 

ازی صنایع ایران )ایدرو/ سازمان ای ایران قابل اعمال است: سازمان گسترش و نوستوسعه

گسترش( به دلیل همین قانون، و سازمان توسعۀ معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو/ 

سازمان توسعه( به موجب قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن 

برای یک ای از قوانینی شمرد که قانون گسترش را شاید بتوان نمونه (.06/10/1379)

ی همچون قوانین خاص اند نه مورد جزئی )سازمان گسترش( تصویب شده
ّ
برای یک امر کل

رسد آثار و برکات کلی این قانون ناظر به لغت نامه و مؤسسه دهخدا. با وجود این، به نظر می

                                                           
زنم/ اگر به خانۀ من آمدی، برای ن از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم/ ممن از نهایت شب حرف می .1

 من ای مهربان چراغ بیاور/ و یک دریچه/ که از آن به ازدحام کوچۀ خوشبخت بنگرم )فروغ فرخزاد: هدیه(.
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الوصف، است. معبسیار بیشتر از دایرۀ جزئی سازمانی است که به موجب آن تأسیس شده

های اکنون ایران با تصویب قانون اجرای سیاستعد از آن قانونِ رو به توسعه همچهل سال ب

در جهتِ عکس به سرعت در حال جهش  1386قانون اساسی در هشتم بهمن ماه  44اصل 

است کوتاه دربارۀ توسعه و نیز قانون گسترش و نسبت آن با  به قهقراست. این مقاله بحثی

ویژه در پیوند با دو سازمانی که با این قوانین ی ایران بهقوانین متناظر آن در نظام حقوق

برای توسعۀ صنعت )ایدرو( و معدن )ایمیدرو( ایجاد شده است. در این تحقیق برخی از 

ها دربارۀ اِعمال این قوانین ایجاد شده است به صورتی موردی مسائلی نیز که در دادگاه

 اند. مطالعه شده

های چهل ادامۀ فلسفۀ خاص سیاسی اقتصادی ایران در دههسازمان گسترش در ایران در 

نگِ نئولیبرالیسم حمله 
ُ
و پنجاه شمسی تأسیس شد که گاه اکنون به آن با برچسب گ

های ؛ رویکردی که، به هر نامی بنامیمش، به ایران در دهه(Trubek, 2006: 3)کنند می

لفت جدّی با کمونیسم و ای کاملًا ممتاز بخشید که در عین مخاچهره 1350و  1340

ترین خدمات به سوسیالیسم، به شکلی مبتکرانه موافقِ ورودِ دولت در عَرصۀ عَرضۀ مهم

گرایی دولت مخالف بودند، ایرانیان بود. گرچه اقتصاددانانی چون موری راتبارد با شرکت

اش ( از نوع دولتی1اما سازمان گسترش در ایران به یک گروه شرکت بزرگ )کونگلومریت

وری های زیر مجموعه، بلکه بهرهوری شرکتتبدیل شده بود که هدف غائی آن نه بهره

نظیر دولتشان در آن عهد بود؛ ابتکاری گرفتن از قدرت و اقتدار بیشهروندانِ ایران با یاری

ت باشد، و به عکس.داد چگونه دولت میاز ایران مشروطه که نشان می
ّ
 2تواند همان مل

اند، هاست که به تجارت مشغولگسترش، که در رأس گروهی از شرکتسازمان دولتی 

شود، اما در نهایت همه فقط به توسعۀ ایران یاری مند میاگرچه از سود فعالیت خود بهره

شرکت است، اما بنگاه در معنای مرسوم تجارت رساند. پس، سازمان اگرچه یک گروهمی

( مؤسّسه به معنی بنگاه )= 1366مستقیم ) قانون مالیاتهای 147نیست. در تبصرۀ ماده 
                                                           

1 conglomerate 

  برای ارتباط گروه شرکت های بزرگ و نئولیبرالیسم ببیند مقالات این مجموعه را: .2
Jody Green and Sharif Youssef (2020)” Human Rights after Corporate Personhood, An Uneasy Merger?”, 

University of Toronto Press. 
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ای را قانون تجارت( به کار رفته و هر شخص حقیقی یا حقوقی 2متصدی در مفهوم ماده 

های گسترش و توسعه همه، سازمانگیرد که دارای دفترهای قانونی است. با ایندر بر می

گریِ اه معنای تصدّیتوان یک بنگاه شمرد، زیرا بنگتوان و هم نمیرا در ایران هم می

وز بزرگترین کند که در شأن دولت نیست گرچه دولت مشروطۀ آن ر ای را تداعی میتجارتی

های خود قرار داده بودند. ای بود که توسعۀ کشور را هدف فعالیتیاور تاجران خصوصی

راء و کشاورزی افتت
ُ
اح بدینسان، حتی اگر پیش از این نیز بُنگاهی برای عمران و آبادی ق

(، باید آن را از قبیل تشکیلات 11/05/1334شده بود )قانون بنگاه عمرانی کشور؛ 

غیرتجارتی شمرد که بزرگترین خدمات تجارتی را به گسترندگان آبادانی در ایران عرضه 

عبارت است از واحد بنگاه ها ماده یک قانون سیاست 4گفتنی است که در بند  کرد.می

ای شخصیت حقوقی باشد و یا دارای شخصیت حقیقی. در بند اقتصادی اعم از آن که دار 

 2016در سال  1های عمومی که در اتحادیه اروپامقررات مربوط به حفظ داده 4ماده  18

که درگیر یک فعالیت  ای دانسته شدهشخص حقوقی یا حقیقی 2منتشرشده است، بنگاه

تقیم نیز به جای مؤسسه های مسقانون مالیات 147اقتصادی است. اگر در تبصرۀ مادۀ 

توانست حامل معنای شخص حقیقی نیز باشد به رفت، لفظ بنگاه میبنگاه به کار می

ای که مالک آن است خلاف واژۀ مؤسسه. به عبارت دیگر، اضافۀ بنگاه به شخص حقیقی

 رایج است )= اضافۀ ملکی(، اما برای مؤسسه چنین اضافه
ً
ای مرسوم نیست؛ مؤسسه عرفا

 شود )= اضافۀ بیانی( نه به نام دارندۀ آن.ه نام خود اضافه میبیشتر ب

یِ دخالت کردن یا دخالت نکردنِ دولت در تجارت دست 
ّ
باری، بیاییم و از شعارهای کل

بشوییم. حقیقت آن است که نظام درست سیاسی و حقوقی در یک کشور آباد تجارت 

ظاهر کند یا بخواهد از این نمد سازی تآن که به خصوصیکند بیخصوصی آن را تقویت می

برای خود کلاهی بدوزد؛ کاری که مشروطۀ ایرانی در اواخر دهۀ چهل مبتکرش بود. اما آن 

دمد، آخرین رمق کشور را به نام سازی میکه خیمه بر خراب زده گرچه بر کَرنای خصوصی

 سازیخصوصی کند و با چوب حراجی که به بهانۀدلیلِ خود میهای بیرونق صَرفِ هزینه

                                                           
1 EU General Data Protection Regulation 

2 enterprise 
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شاید  1سازد نه وصفِ آباد.زند ایران فقط به صفت ویران نزدیک میهای ایران میبر دارائی

کننده نباشد، اما در قانون گسترش هیچ ذکری از نام مردم ایران و شهروند و مصرف

این همان نظریه  ؛بزرگترین خدمت به همینان که نامشان نیست در همین قانون ارائه شده

نزد نیکلاس لومان است که به بهترین شیوه در اینجا رخ داده است « و غیبتِ انسانحذف »

ریای نهادها به همین انسان است )= فونکسیون( کردنِ خدمتِ بیاش برجستهو نتیجه

قانون گسترش شاید برای نخستین بار نظریۀ رانلد کوز را  آن که به آن تظاهر شده باشد.بی

دِه پذیرش زیانی مقطعی برای کشور )در خرید واحدهای زیاناجرا کرده بود وقتی با 

های لفظی آنکه وارد بازیتر برای ایران نظر داشت بیاقتصادی( به سودی بزرگتر و واقعی

سوسیالیستی شود. دخالت دولت شاید در « غیرخواهیِ »لیبرالیستی و « خودخواهیِ »

های مونارکی که ما در حکومتاقتصادهای دموکراتیک و لیبرال امری مطلوب نباشد، ا

پادشاه نقش پدرانه برای کشور دارد کاملًا پذیرفتنی است و فقط همین است که حضور 

تواند کاملًا توجیه کند. به عبارت دولت را در توسعۀ کشورهای حاشیۀ خلیج فارس می

شود، اما سازی میسازی در حاکمیت مونارکی در نهایت منتهی به خصوصیدیگر، عمومی

های وحشتناک سازیسازی و دولتیهای جمهوری به عمومیسازی در حاکمیتخصوصی

 در معرض آن است و باید از انجامد؛ کاری که سازمان خصوصیمی
ً
سازی در ایران شدیدا

آن بپرهیزد. باید این را دانست که مرز میان دخالت بد و خوبِ دولت در اقتصاد در تصرف 

بر ابزار تولید چنگ بیفکند، دخالتی ناروا کرده است اما اگر به ابزار تولید است؛ اگر دولت 

اشخاص خصوصی مدد برساند تا هر چه بیشتر ابزار تولید را در اختیار داشته باشند، 

 ترین کارها انجام شده است.شایسته

گذاشته شده در غالب موارد در ادبیات  2واژۀ گسترش که در این قانون به جای توسعه

ۀ توسعه و آبادانی به کار رفته است همچون گستردنِ خوانِ کَرَم در شعر سعدی، فارسی دربار 

و گستردن فرش سبزه و خرمی در گلستان، و گسترش داد و امنیت در اشعار فردوسی و 

به کار « گسترش، نوسازی و توسعه»قانون تمرکز عبارت  1از مادۀ  4ناصرخسرو. در بند 

                                                           
 .420، ص 2017ال در مورد مبانی توسعه ببینید مقاله لی را در مجله حقوق بین الملل کورنل، س. 1

2 development 
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 بین گسترش و توسعه
ً
است، هر چند این تفاوت روشن نیست. تفاوت گذاشته رفته و ظاهرا

دربارۀ فلسفۀ توسعه و نوسازی سخن بسیار است اما به دو نکته باید در اینجا بسنده  باری،

 (DAVIS, 2001: 22 )گمان از توابع مدرنیسم استکرد: نخست آن که توسعه و نوسازی بی

جز بازگشت مرتجعانه به گذشته و و هرگونه تمایل به عنوان فریبندۀ پسامدرنیسم چیزی 

و توسعه  2و جهش 1ممانعت از توسعه و نوسازی کشور نیست، گرچه نام آن را پیشرفت

توان خلاصه کرد و آن بنهند. دوم آن که تمام توسعه و نوسازی را در یک کلمه می 3پایدار

 شود واست. به نظر من فلسفۀ توسعه و نوسازی در این بیت فردوسی خلاصه می« آبادی»

 :ای که با توسعه مخالف باشد جز ویرانی و بیداد ایران را نخواسته استهر فلسفه

بود آبادهر آن بوم و بَر کآن نه   تَبَه بود و ویران ز بیداد بود  

 مرادف با ویرانی و ناآبادی و عدم توسعه است. این بیتبدینسان، ظلم و بی
ً
 عدالتی دقیقا

ترین پادشاهان اساطیری ایران کیخسرو )که گاه وی را با فرا فردوسی دربارۀ یکی از شری

مانۀ زانی دید آباد کرد و در اند( به کار بُرده؛ همو که هرجا در ایران ویر کوروش یکی دانسته

 وی:

 زِ بَد بسته شد دست اهریمنی جهان شد پُر از خوبی و ایمنی

ف نیست هدف از تصویب خود را بیان  باری، اگرچه
ّ
کند، گاه این کار را در برخی قانون مکل

« ...گسترش و نوسازی صنایع و معادن کشور و»قوانین انجام داده است چنان که در اینجا 

هدفی دانسته شده که قانون برای رسیدن به آن وضع گردیده. ذکر چنین هدفی را در 

شمرد. به ای نادر از استدلال و توجیهِ قانون برای موجودیتِ خود بر توان گونهقوانین می

رسد تفسیر قانون و اساسنامۀ سازمان و همۀ قوانین مربوط دیگر و نیز اصول نظر می

( باید فقط در سایۀ گسترش و نوسازی انجام پذیرد، و هر تفسیری که به 2بازرگانی )مادۀ 

اشاره به اصول بازرگانی در این قانون جالب است،  گمان نادرست است.این دو نینجامد بی

اصول »و « قواعد حقوقی»ی از نادر قوانینی است که با تفکیک درست میان و شاید یک

                                                           
1 progress 
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3 Sustainable development  
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قانون تجارت رعایت « قواعدِ »اجازه داده است که در مورد سازمان گسترش، هم « حقوقی

کند، اما اصول گذار تصویب و نسخ میرا قانون 1آن. قواعد حقوقی« صولِ ا»شوند و هم 

اند، نه قابل های حقوقی به ضرورت پذیرفته شدهکه در تاریخ حقوق از سوی نظام 2حقوقی

ها توان در همان عرفگذار است و نه قابل نسخ. اصول بازرگانی را میوضع از سوی قانون

 نامند.نیز می 3های حقوق تجارت یافت که گاه بخشی از آن را لِکس مرکاتوریاو توپیک

ت نوسازی صنایع ایران واگذار اند که کار نوسازی در سازمان گسترش به شرکبرخی بر آن

شده و با این واگذاری به بخش غیردولتی اکنون هدف نوسازیِ قانون گسترش معطّل 

(. چنین اتفاقی در سازمان توسعۀ معادن هنوز 29: 1396پور، گردیده )شهسوار و مهتاب

رسد حتی اگر شرکتِ نوسازی به بخش غیردولتی واگذار شده رخ نداده ولی به نظر می

ای در نقش سازمان و تکلیف اساسی آن برای نوسازی ایران ایجاد نشود؛ زیرا شد، خدشهبا

تواند ارتقاء بهره های دولتی میسازی هنگام انتقال سهام شرکتاگرچه سازمان خصوصی

ها(، اما در قانون سیاست 25وری و کارایی و سطح شرکت را با خریدار شرط کند )مادۀ 

ه وظیفۀ نوسازی صنایع و معادن ایران را دارد نه یک شرکت نهایت این سازمان است ک

شده حتی اگر نامش شرکت نوسازی باشد. وانگهی، اگرچه اصطلاح نوسازی در خصوصی

 است، اما باید گفتنام سازمان توسعۀ معادن و صنایع معدنی ایران به تصریح به کار نرفته

دازد زیرا مشمول قانون گسترشی است گمان باید به امر نوسازی بپر سازمان توسعه نیز بی

قانون که نوسازی در آن یکی از اهداف است. این هدف آن قدر مهم و روشن است که در 

 با عنوان  1401بودجه سال 
ً
سازمان توسعه و نوسازی معادن و »از سازمان توسعه سهوا

 (.1-ه-2یاد شده است )تبصرۀ « صنایع معدنی ایران

 معنای دولت:

قانون گسترش به دولت اجازه داده شده است که برای گسترش و نوسازیِ  در مادۀ نخست

ی به نام 
ّ
« سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»صنایع و معادنِ کشور مؤسسۀ مستقل

                                                           
1 legal rules 
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در این ماده در معنی عام به کار رفته نه در معنی قوۀ مجریه. امروز به  1تأسیس کند. دولت

شود اما بهترین عبارت برای القای معنای عام ه میدولت در معنی عام آن حاکمیّت گفت

داری )=حُکمرانی( با دولت دو واژۀ کشور و مُلک است. باید توجّه داشت که حکومت

داریِ دولت کُره شمالی اگرچه کشورداری )مُلکرانی= مُلک( متفاوت است و مثلًا حکومت

این بدان دلیل است  بسیار موفق است، تردیدی نیست که کشورداری آن وحشتناک است.

آید، در حالی که حال شهروندان حاصل می که کشورداری و مُلک فقط با توسعه و آسایشِ 

حُکمرانی به هر وسیله و بیشتر با قید و بند و ظلم و جور و فقر ممکن است. پس اگرچه 

ظلم به حُکم تاریخ بسی در معرض زوال است. بی« حُکمِ »ماند، با ظلم باقی نمی« مُلک»

باری، باید گفت که با تصویب این قانون این کشور ایران است که دارای سازمان گسترش و 

اند که باید اعضای سازمان شود نه قوۀ مجریه، و سرانجام این مردم ایرانسازمان توسعه می

مند شوند نه حُکمرانان. با وجود این، بدیهی است که وقتی باید قرار گیرند و از آن بهره

شور اجرا شود، قوه مجریه باید آن را به پیش ببرد. به همین دلیل، در متن توشیحِ امری در ک

، این قانون باید به موقع قانون گسترش به
ً
درستی به این دو امر اشاره شده است که اولا

، تمامی هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. از این توشیح 
ً
اجرا گذاشته شود و ثانیا

که سرانجام، همۀ اجزای ملکرانی در ایران باید این قانون را اجرا کنند، آید چنین برمی

خانۀ خاص نیست گرچه مسئول مستقیم اجرا هیئت دولت است. همچنین، فقط یک وزرات

که باید در اجرای این قانون بکوشد؛ توسعه وظیفۀ تمامی هیئت دولت و نهادها و 

 این امر همراهی کنند. هاست که باید با سازمان گسترش درخانهوزارت

، سازمان
ً
ق به کشور )= دولت در معنای عام( است بدینسان اولا

ّ
های گسترش و توسعه متعل

، این سازمان
ً
ای اند؛ شخصیت حقوقیها دارای شخصیت حقوقینه به قوۀ مجریه و ثانیا

که محض ایجاد شدن به سازمان داده شده است و آن نیز تداوم شخصیت حقوقی دولت 

همه، شخصیت حقوقی دولت ان )= به عنوان نمایندۀ سیاسی کشور ایران( است. با اینایر 

است؛ این بدان معنی است که مُلکِ ایران  2ایران همواره به معنی شخصیتی دارای اقتدارِ 

                                                           
1 state 

2 authority 
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قنوم و ذاتی یگانه هر چند نهادهایی که از آن حاصل می
ُ
شوند عبارت است از ا

 هیچگاه دولت ایران در حقوق  ...( متعدد باشند.ها و ها و سازمانخانه)وزارت
ً
معمولا

تر های جزئیگیرد، بلکه این اندامکند و طرف دعوا نیز قرار نمیداخلی طرح دعوا نمی

ها در نهایت بیش از یکی نیستند کنند. با وجود این، این انداماوست که در دعوا دخالت می

دعوای شهروندان علیه دولت به صورت  و همگی یک شخصیت واحد دارند. بدینسان، طرح

کلی فاقد اشکال حقوقی است، و این دعوا نباید به بهانۀ عدم توجه به یک ارگان خاصِ 

یک نهادهای دولتی است و این دولت دولتی مورد ردّ قرار گیرد؛ چنین دعوایی متوجّهِ یک

 173ند )محتوای اصل است که باید یکی از اجزاء خود را مأمور به پاسخگویی به این دعوا ک

 قانون اساسی(. 

 توسعه و معدن:

پذیرد زیرا مادۀ نخست قانونِ گسترش صلاحیت سازمان گسترش را در امر معادن نیز می

گوید. منتها، با تأسیس سازمان توسعه و نوسازی سخن می« توسعۀ صنایع و معادن»آن از 

امر توسعه از مسیر معادن در  قانون تمرکز( 6معادن و صنایع معدنی ایران )مطابق مادۀ 

اند که اگرچه سازمان گسترش و نوسازیِ صنایع شأن سازمان توسعه قرار گرفته. برخی برآن

کند، اما مانعی حقوقی برای ورود در امر معدن عملًا دیگر در امر توسعۀ معادن کاری نمی

نیز از جمع میان این توان گفت با تصریح قانون تمرکز و (. با وجود این، می25 ندارد )نظم،

اکنون سازمان گسترش باید فقط در حوزۀ صنایع فعالیت کند، و قانون و قانون گسترش 

قانون تمرکز امور صنعت و معدن  6مادۀ  سازمان توسعه فقط در حیطۀ معادن.

به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح های احداث، توسعه، »گوید: ( می06/10/1379)

یع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرح تجهیز و نوسازی صنا

. گردد" تشکیل میسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، "های اکتشافی

این سازمان طبق قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب »

همین قانون رفع  35نیز مادۀ )« و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد 26/04/1346

اند که موضوع فعالیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و موانع(. همچنین، برخی برآن

صنایع معدنی محدود به اکتشاف فراوری معدنی و نوسازی صنایع معدنی است )شهسوار 
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رسد دلیلی برای این انحصار نیست، و توسعۀ (. اما به نظر می25: 1398پور، و مهتاب

برداری، واگذاری و حفظ عادن را باید فراتر از حوزۀ اکتشاف آنها برشمرد؛ زیرا نحوۀ بهرهم

های آیندۀ ایران را نیز باید جزو توسعۀ معادن معادن و محیط زیست ایران برای نسل

 .محسوب کرد

 Engels and) تواند وسیلۀ توسعه قرار گیرد سخن بسیار استدربارۀ این که چگونه معدن می

)21: 2017etz, Di اند؛ یعنی صنایعی که دانسته 1به ویژه که برخی آن را جزء صنایع آلوده

نیز، در  3شود فراورده هایی تَبَعیکه در نهایت از آنها حاصل می 2غیر از محصول اصلی

 تعبیر مولوی، در پی دارند که مورد قصدِ تولید کننده نیست: 

 

 هر که کارَد قصدِ گندم بایَدَش

 

د اندر تَبَع می آیَدَشکاه خو  

 

هایی بُردنشان هزینهاز آن سبب که از بین 4اندهای تبعی گاه منفی شمرده شدهاین فراورده

به هر حال، معادن نیز  (.,2018Lodhia ,1آورد )( به بار می5های کاهشنامطلوب )= هزینه

از معادن سخن  44ل اند؛ اصدر بسیاری از قوانین توسعه در جهان وسیلۀ توسعه قرار گرفته

( نیز از اِعمال حاکمیت دولت بر معادن 1390قانون اصلاح قانون معادن ) 2گفته، و ماده 

است. باید دانست که مطابق اصول حقوقیِ مالکیت، دولت مالک معادن کشور یاد کرده

 تصرف آنها را در اختیار دارد گرچه ممکن است بتواند حق انتفاع از آنها
ً
 نیست بلکه صرفا

هایی باقی است که (. با وجود این، هنوز پرسش130: 1396تبار، را واگذار کند )جعفری

باید در مورد پاسخشان تأمل کرد؛ مثلًا آیا شخصی که فروش و اجارۀ اجباریِ املاکی را 

قانون معادن،  22پذیرفته که اجرای عملیات معدنی نیازمند تصرف آن است )مادۀ 

 شود؟ نفعت آن می( مالک عین و م23/03/1377
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 توسعه و فن مدیریت:

مجموعۀ  1درستی در برابر علم به کار رفته است. علمصنعت در اینجا به معنی فنّ است و به

گیرد. فن اما از جنس جمله قرار می 2«دانم که...من می»هایی است که پس از عبارت گزاره

عمالی که پس از عبارت 
َ
به کار  3«انم چگونه...دمن می»نیست بلکه ورزیدنی است؛ ا

دانم که سرعت نور سیصدهزار کیلومتر رود. بدینسان، علم از این قبیل است: من میمی

دانم که چگونه یک دستگاه در ثانیه است )= علم فیزیک(. اما فن این گونه است: من می

تِ (. به همین دلیل، عبارskill  =craftموبایل بسازم )= مهارت = فن = حرفه = صنعت = 

know-how  و تکنولوژیک است، و « دانشِ فنی»در اصطلاح حقوقی و اقتصادی به معنی

 نیز توسعه نخست ناظر به فن است و سپس علم؛ توسعه
ً
تواند ثروت بیافریند ای که میغالبا

 4قانون گسترش(. 8و آن را در اختیار دانشمندان و عالمانش قرار دهد )ماده 

ولی در این  5رودبیشتر در معنی تهیۀ کالا و تجهیزات به کار می امروز« تهیّه»از سوی دیگر، 

ؤ )= تمهید( است، و بنابراین، به  قانون به معنی کاملًا ادبی خود به کار رفته که همان تهیُّ

سازیِ این کادر کاملًا درست و در معنی آماده« تهیۀ تربیتِ کادرِ مدیریت»کار بردن عبارتِ 

ای که در مجلس شورای ملی به شور که در نخستین نسخهادیبانه است. جالب است 

« )= تهیۀ تربیت»درستی عبارت ( به21: 1398پور، گذاشته شده )شهسوار و مهتاب

ولی این عبارت « تهیه و تربیت»سازیِ مقدماتِ تربیتِ مدیر( به کار رفته بوده نه آماده

رِ امروزی تغییر یافته. اکنون و با سرانجام با پیشنهاد یکی از نمایندگان به شکل انتقادپذی

توان تفسیری دیگر از این بند ارائه شدن کلمۀ واوِ عطف بین تهیّه و تربیت میتوجه به اضافه

این کادر متفاوت دانست: مدیران بالفعل را برای « تربیتِ »کادر مدیریت را از « تهیۀ»کرد، و 

                                                           
1 science 

2 I know that… 

3 I know how… 

 Tamanaha2011:241برای نسبت توسعه و علم حقوق ببینید:  4

5 supply 
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دان مدیران باید آنان را تربیت مدیریت باید بیشتر آماده ساخت، اما برای حل مشکل فق

 کرد.

ای کشور نیز یاری برساند )مادۀ تواند برای تربیت کادرِ مدیریت به آموزش حرفهسازمان می

قانون گسترش(، و تربیت کادر مدیریت از سوی سازمان تعارضی با اهداف وزارت علوم  8

سانی در کشور از اهداف از این جهت ندارد. تأمین نیروی انسانیِ متخصص و توسعۀ منابع ان

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت  1)بند د ماده  استوزارت علوم برشمرده شده

کاری این اهداف را ( و قانون برای انسجام و جلوگیری از موازی18/05/1383علوم؛ 

 فقط در صلاحیت وزارت علوم قرار داده است. مع
ً
تواند با الوصف، سازمان میظاهرا

های خود در امور آموزشی و فنی به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم گذاریسرمایه

، کمک سازمان
ً
های دولتی به یاری برساند. این ادعا از دو جهت قابل توجیه است: اولا

قانون تنظیم بخشی از مقررات  5های دولتی و آموزش و پرورش مُجاز است )مادۀ دانشگاه

مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور(.  71ی به عنوان ماده مالی دولت درباره الحاق متن

 بر سازمان گسترش حاکم نیست )مادۀ 
ً
، قانون محاسبات عمومی کشور اساسا

ً
قانون  2ثانیا

،  5گسترش، و مادۀ 
ً
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(. ثالثا

 نباید در صلاتأسیس مراکز حرفه
ً
حیت انحصاری دولت باشد و حتی اگر این ای لزوما

انحصار قانونی نیز باشد از آنجا که شخصیت حقوقی دولت واحد است، این انحصار در 

ها های سازمان به دانشگاهصلاحیت دولت است نه یک وزارت خاص. با وجود این، کمک

ازمان خود رسد ضرورتی نیست که سو مراکز فنی کشور بهترین راه توسعه است و به نظر می

پور، بالاستقلال به تأسیس دانشسرا اقدام ورزد )برای نظر مخالف ببینید: شهسوار و مهتاب

1398 :32.) 

 توسعه و مشارکت:

 توانند گوناگون باشند،گرچه قراردادهای توسعه می

)Walrond and Kumr, 1986: 87( 

مکن دانسته است و قانون گسترش، توسعه را در ایران بیشتر در قالب حقوقیِ مشارکت م

این یکی از ابتکارات مهم این قانون است. عقد شرکت در قانون مدنی از قراردادهایی است 
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 با همکاری با یکدیگر به سود دست می یابند به خلاف قراردادهای مغابنه 
ً
که دو طرف صرفا

 به معنای ضرر دیگری است. قانون گسترش قص
ً
د همچون بیع و اجاره که سودِ یکی ضرورتا

، قدرت و اقتدار دولت در استخدام منافع اقتصادی شهروندان قرار گیرد و 
ً
داشت تا اولا

، دولت در کنار بخش خصوصی باشد نه در مقابلش؛ بدینسان، سازمان گسترش 
ً
ثانیا

گذاری در عمران ایران و هم مطالعه و خرید و هم در امر سرمایههای معطّل را میسرمایه

بُرد. این قانون بهترین قالب حقوقی توسعه را قرارداد مشارکت ر می( به کا8تحقیق )ماده 

که به فروش اموال دولت روی آورده.  86با شهروندان دانسته است، به خلاف قانون سال 

است که برای تمایز گذاشتن میان آن و شرکت تجارتی  1منظور از مشارکت نیز شرکت مدنی

شود. آنچه امروز به عنوان نیز استفاده می« شراکت»یا « مشارکت»گاه به جای آن از دو واژۀ 

joint venture  نیز مشهور شده همان مشارکت مدنی است که البته ممکن است بدون

شخصیت حقوقی )کنسرسیوم( باقی بماند، یا منتهی به تشکیل یک شخصیت حقوقی 

 (.  ,1981JAENICKE :23) گویندمی 2)شرکت تجارتی( نیز بشود که به آن شرکت پروژه

  شود، تأسیس نیز تجارتی شرکتِ  ˚در صورتی که پس از قرارداد مشارکت
ً
 مشارکت لزوما

 مطابق. شود اقاله طرف دو میان صراحت به مشارکت قرارداد که این مگر نرفته بین از مدنی

 تصریح مدنی مشارکت شرکای ولی نشود اقاله مشارکت اگر حتی حقوقی رایج عقیدۀ یک

رود افتد، باز مشارکت از بین میاتفاق می« تبدیل تعهد» شرکت تشکیل نتیجۀ در که کنند

، تبدیل تعهد فقط و تبدیل به شرکت تجارتی می
ً
شود. اما این نظر قابل انتقاد است زیرا اولا

، هر تغییری را نمیپس از توافق روشنِ دو طرف بر این تبدیل حاصل می
ّ

 شود والا
ً
توان لزوما

، در نتیجۀ تبدیل تعهد فقط یک تعهد معین از میان تعهدات متعدد تبدیل تعهد نامید. ث
ً
انیا

رود نه تمامی قرارداد. به عبارت دیگر، هر قراردادِ مشارکت مدنی ممکن قرارداد از بین می

شدن یا نشدنِ شرکت تجارتی ها تعهد باشد که فقط یکی از آنها تشکیلاست مشتمل بر ده

نامه در قانون تجارت از اساسنامه متفاوت است که شرکت طوراست. اکنون باید گفت همان

تواند قانون تجارت(، تشکیل شرکت تجارتی نیز نمی 142بَرَد )ماده و این آن را از بین نمی

                                                           
1 partnership 

2 project company 
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نامه( قانونِ اساسیِ مشارکت و نامه )= مشارکتمشارکت مدنی را مُضمحل کند. شرکت

امه و دستورالعمل است که بیشتر شرکت است، در حالی که اساسنامه فقط نوعی بخشن

آید. بدینسان، در هنگام تردید برای اشخاص ثالث و نگاهی سریع به حدود شرکت به کار می

نامه تفسیر الشرکۀ شرکت همواره باید اساسنامه در پرتو شرکتدر حقوق صاحبان سهم

 شود.

کت( و شرکت تواند به معنی شرکت مدنی )= مشار همه، شرکت در ماده نخست میبا این

الخصوص که برای تشکیل شرکت تجارتی بیشتر عبارت تأسیس به تجارتی هر دو باشد علی

رود. مشارکت دولت با هر شریکی دیگری غیر از خود چیزی جز ایجاد اشاعه در کار می

قانون مدنی(. با وجود این، دو نکته قابل  571مالکیت میان خود و دیگر شرکا نیست )مادۀ 

 متصرف آنهاست تأمل است: ن
ً
خست آنکه دولت مالک اموال عمومی نیست بلکه صرفا

( و بنابراین مشارکت میان دولت و مردم را باید فقط به معنای 159: 1396تبار، )جعفری

، دولت تا کجا می
ً
تواند دیگران اشاعه در حق انتفاع دانست نه اشاعه در اعیان و منافع. ثانیا

ضمیر آنها یا، بهتر بگوییم، در اختیار تصرفِ خود سهیم کند.  را در صاحبیّتِ خود بر انتفاع

گردد و مشارکت ها بازمیدر مادۀ نخست قانون به شرکت« و یا مشارکت در آنها»در عبارتِ 

هایی که خود آنها را افتتاح نکرده به سه شیوه ممکن است: الف( سازمان سازمان در شرکت

 5ها باشد )بند ب مادۀ مدیر بیرونی این شرکت ها شود، ب( سازمانسهامدارِ این شرکت

 5ها قرارداد مشارکت مدنی منعقد کند )بند الف ماده قانون گسترش(، ج( با این شرکت

قانون گسترش(. شرکت مدنی البته با عقود دیگر قانون مدنی )غیر از عقد شرکت( نیز 

ن به شخصی دیگر )به شود همچون بیع و اجاره؛ چنانکه سازمان با انتقال زمیمحقق می

عنوان آورده( بخواهد در امر توسعه مشارکت کند. منتها باید دانست که اگر بیعی نیز صورت 

 بسیاری می
ً
 باید با هدف مشارکت باشد تا هدف نهایی سازمان تحقق یابد و ثانیا

ً
پذیرد، اولا

 ها ممکن است قابل تحلیل به عقود دیگر باشند. از این بیع

 مشارکت:انحلال و فسخ 

کنند گفته شد های توسعه برای توسعه منعقد میدربارۀ قراردادهای مشارکتی که سازمان

که هدف از این قراردادها همکاری و تعامل است نه تقابل، به خلاف قرارداد بیع که سود 
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فروشنده و خریدار در برابر یکدیگر قرار گرفته و سودِ یکی از شریکان به معنی ضررِ دیگر 

گمان به معنی نفع و زیان . در قراردادهای مشارکت اما سود و ضرر یکی از شرکا بیشرکاست

دیگری است و این بدان دلیل است که شرکت چیزی جز اجتماع حقوق چند شخص در 

قانون مدنی(. همچنین، از آنجا که هدف از انعقاد مشارکت  571یک امر نیست )مادۀ 

تحقق آن و ادامۀ مشارکت باشد نه انحلال آن به ها در جهت توسعۀ کشور است، باید تلاش

ای است که بر مبنای آن قرارداد هر ترتیب ممکن. به عبارت دیگر، فسخ مانع توسعۀ فرضی

است، و باید آخرین چاره باشد و فقط برای جلوگیری از زیان کشور به آن توسل انعقاد یافته

راردادهای مشارکت باید به شیوه ای در قهای توسعهجسته شود. بدینسان، حقوق سازمان

های مختلف قابل احقاق باشد و هر یک از این راهکارهای حقوقی باید پس از مشاوره با 

مشاوران اقتصادی اتخاذ گردد. باید توجه داشت که گاه شریکی که پول آورده با فسخ بیشتر 

در تداوم رسد، اما شریکی که آوردۀ غیر نقدی دارد ممکن است نفعش به سود خود می

مشارکت باشد. به همین دلیل است که عقد مضاربه که یک سوی آن سرمایه است جائز 

است و قابل فسخ از سوی شرکا، در حالی که عقد مزارعه که یک طرف آن زمین است و نیز 

اند. بدینسان، نفع عقد مساقات که یک طرف آن درخت است هر دو لازم و غیر قابل فسخ

قوقی و اقتصادی است، و باید دید آیا تداوم رابطۀ حقوقی به نفع کشور در جمع مسائل ح

هایی از سوی سازمان )مردم( است، یا فسخ آن به رغم آن که ممکن است منجر به پرداخت

گذاران برای تصرف در سهم تواند از اذن خود به سرمایهسازمان شود. گاه سازمان می

کان بخواهد. رجوع از اذن به این معنی است اش رجوع کند و آن را از دیگر مُشار پرداختی

که مشارک هنوز مشارک است و عقد شرکت همچنان باقی است اما مدیر از این به بعد دیگر 

دهد زیرا عقد الشرکه رخ میاذن در تصرف ندارد. این کار با طرح دعوای مطالبۀ سهم

از آنها جائز است، و مشارکت، دست کم نزد دکتر کاتوزیان، دارای دو بخش است و در یکی 

افتد: در دیگری لازم. به عبارت دیگر، با تحقق عقد مشارکت )= شرکت مدنی( دو اتفاق می

، مشارکانی که به
ً
اند اجازۀ تصرف تلویح به عنوان مدیر شرکت انتخاب شدهتصریح یا بهاولا

، در اموالی که به عنوان مشارکدر اموال دیگر شریکان را می
ً
« اشاعه»اند ت آوردهیابند و ثانیا

دهد. عقد شرکت در بخش مربوط به اذنی که شرکا به یکدیگر برای تصرف در اموال رخ می
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قانون مدنی(، ولی همین عقد را در  586و  578دهند )بخش نخست( جائز است )مواد می

اند که فقط با تقسیم یا تلف کل مالِ شرکت از بین بخش اشاعه )بخش دوم( لازم شمرده

قانون مدنی(. البته باید دانست که متعاقب این دعوا برخی از خواندگان  587ود )ماده ر می

های گسترش و توسعه اقدام کنند توانند متقابلًا به طرح دعوای تقسیم علیه سازمانمی

های مهمی از اموالِ مشارکان با یکدیگر مزج شده باشد. دعوای ویژه در صورتی که بخشبه

اند شود که مشارکان در نفع و ضرر به نسبت سهم خود شریکرح میتقسیم از آن جهت ط

قانون مدنی( و بنابراین تکلیف این سود و زیان برای هریک از دو طرف باید پس  575)مادۀ 

از برهم خوردنِ اشاعه مشخص شود. سازمان نیز به نوبۀ خود حق دارد خواستار تقسیم 

 بودنِ آن نیز تأمل کرد.است و باید در اقتصادیبر اموال شرکت شود؛ روالی که البته زمان

 تشکیل شرکت دولتی:

های مشمول قانون گسترش فقط وقتی از سوی سازمان 1امروز تشکیل شرکت دولتی

ها نباشد. گروه قانون سیاست 2ممکن است که موضوع فعالیت آن جزو گروه یکم از مادۀ 

لیتی که موضوع آن جزو گروه دوم و سوم این قانون نیز عبارت است از هر فعا 2یک از مادۀ 

کند زیرا به قول نویسی به این شیوۀ عدمی، احتمال ابهام را بسیار زیاد مینباشد. قانون

 توان تمایزی قائل شد )هادی سبزواری در امور عدمی نمی
ُ

عدامِ مِن حیث
َ
لا میْزَ فی الأ

ت یا بگوئیم صدهزار زرافه کند که بگوئیم در این اتاق یک زرافه نیس(؛ فرقی نمیالعدم

ها به ابهام کلام افزوده است. ابهام این بخش از قانون سیاست فقط نیست، ولی جملۀ دوم

 دولت نیز سبب شده است که سرانجام تشخیص این که در چه حوزه
ً
ای سازمان و یا اساسا

ع این تواند تشکیل شرکت دهد به حل یک معمّا شبیه شده باشد. با وجود این، در جممی

قانون  44ها و نیز اصل قانون سیاست 2از مادۀ  3و  2موارد عدمی و وجودی )در گروه 

 شرکترسد بتوان گفت سازمان و نیز دولت میاساسی( به نظر می
ً
هایی را توانند صرفا

 یکی از مواردی است که به
ً
صورت مالکیت عمومی است تأسیس کنند که موضوع آنها لزوما

است؛ بنابراین، قانون اساسی اشاره شده 44ت است و به آنها در اصل که در اختیار دول

                                                           
1 government company 
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، صنایع توانند در امور زیر شرکت تأسیس کنند: صنایع بزرگدولت، و به تبع آن سازمان، می

های بزرگ ، تأمین نیرو، سدها و شبکه، بیمه، بانکداری، معادن بزرگمادر، بازرگانی خارجی

آهن، ، راه و راه، کشتیرانی، هواپیمایی، پست و تلگراف و تلفنزیون، رادیو و تلویآبرسانی

تولیدات محرمانۀ نظامی، نفت و گاز، سازمان هواپیمایی، و سازمان بنادر و کشتیرانی. اصل 

قانون اساسی به تمام این موارد، غیر از پنج مورد اخیر )امور نظامی، نفتی، گازی،  44

نشان داده است « و مانند اینها»ی( اشاره کرده ولی با عبارتِ هواپیمایی، بنادر و کشتیران

تواند شامل مواردی دیگر نیز اش حصری نیست بلکه تمثیلی است و میکه موارد مصرّحه

( تمایل به آن داشته 2ها در گروه سوم )از مادۀ رسد قانون سیاستبشود. اکنون به نظر می

را  44روشن کند ولی دوباره همۀ موضوعات اصل  44را در اصل « مانند اینها»که مصادیقِ 

تکرار کرده و البته پنج مورد دیگر را به آن افزوده: مسائل نظامی، نفت، گاز، هواپیمایی، و 

 بنادر و کشتیرانی. 

 های توسعه:ادارۀ سازمان

سازمان توسعۀ معادن مشمول قانون « ادارۀ»قانون تمرکز تصریح کرده است که  6مادۀ 

های به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح»گوید: ترش است. این مادۀ میسازمان گس

احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی 

"سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران"  های اکتشافی،و اجرای طرح

تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گردد. این سازمان طبق قانون تشکیل می

قانون رفع  35)نیز مادۀ « و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد 26/04/1346مصوب 

موانع(. اما نباید از این تصریح چنین نتیجه گرفت که سازمان توسعه فقط در بخش اداره و 

قانون  2ا صدر مادۀ مدیریت خود مشمول قانون گسترش است نه در همه امور خود. زیر 

 به تبیین مفهوم 
ً
را در گرو « اداره»پرداخته و انتهای آن تحقق مفهوم « اداره»گسترش دقیقا

 شده دربینیهای وابستۀ آن از تمامی مقررات پیشتبعیت سازمان گسترش و کلیۀ شرکت

قانون قانون گسترش قرار داده. اداره دارای دو معنی است: مدیریت، و گرداندن امور. در 

تجارت عبارت ادارۀ شرکت به معنی مدیریت شرکت است، اما ادارۀ سازمان در قانون رفع 

سازمان همان « ادارۀ»موانع چیزی جز شیوۀ گرداندن تمام امور سازمان نیست. بدینسان، 
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قانون رفع موانع  57مادۀ  6تمامیت وجودی سازمان است. دلیل واضح بر این ادعا تبصرۀ 

کند این دو به لاح اداره را به واژۀ مدیریّت عطف کرده؛ امری که ثابت میاست که باز اصط

یک معنی نیستند. آنگاه قانون لفظِ اداره را به واژۀ امور اضافه کرده که مشخص است معنی 

قانون چهارم برای القای مفهوم اداره  7است. همچنین، مادۀ « گرداندن و تمشیت امور»آن 

را به معنی « های دولتیسازمان شرکت»ه کرده است، و عبارت استفاد« سازمان»از واژۀ 

شیوۀ گرداندنِ و تمشیت امور شرکت )= ادارۀ آن( به کار برده. بدینسان، باید بر این باور 

بود که قانونِ تمرکز خواسته است همۀ امور سازمان توسعه را مشمولِ همۀ قانون گسترش 

همه « معدن»سازمان توسعه معادن در امر  قرار دهد ورسال به عبارت دیگر، هم اکنون

 اختیارات سازمان گسترش را، که در قانون گسترش مذکور است، داراست. 

با وجود این، سازمان توسعه مستقل از سازمان گسترش است. به عبارت دیگر، درست است 

شود اما این بدان معنی که ادارۀ سازمان توسعه معادن طبق قانون گسترش انجام می

، ست که سازمان توسعه یکی از توابع یا وابستهنی
ً
های سازمان گسترش است. زیرا اولا

، قانونِ تمرکز نیز وزارتخانه« صنعت»در قانونِ گسترش قسیمِ « معدن»
ً
ای به است و ثانیا

دهندۀ آن است که همه جا معدن ایجاد کرده؛ این هر دو نشان« صنایع و معادن»اسم 

ه است و بدینسان، سازمان توسعۀ معادن قسیمِ سازمان عرضِ صنعت شناخته شدهم

 گسترش است نه قِسمی از آن.

گفته شده است که با لایحۀ شورای انقلاب اکنون دیگر شورای عالی در عمل وجود ندارد 

)لایحۀ قانونیِ راجع به واگذاریِ کلیۀ وظایف و اختیارات شورای عالی و مدیر عاملِ سازمان 

یع ایران به هیئت عامل؛ صادرشده از شورای انقلاب گسترش و نوسازی صنا

نیز شورای عالی را بدیل مجمع عمومی در  1401قانون بودجۀ سال  .(12/10/1358

های دولتی قرار داده زیرا از عبارت مجامع عمومی/ شورای عالی استفاده کرده و شرکت

نامۀ (. آئین2ه تبصرۀ رود )بند طور معمول برای دو انتخاب به کار میبه 1علامت خط کج

م 
ُ
مربوط به این بخش از قانون نیز باز نقش شورای عالی را در ذیل مفهوم مجمع عمومی گ

                                                           
1 slash 
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 –ه  59648ت /77898های دولتی )بخشی شرکتکرده است )آئین نامۀ انتظام

09/05/1401.) 

رۀ اند که مدیرعامل اکنون به رئیس هیئت عامل تغییر یافته و وی رکن ادابرخی بر آن

(، و البته در رویه نیز همین قدرت برای 77: 1396پور، سازمان است )شهسوار و مهتاب

رئیس هیئت عامل در نظر گرفته شده است. با وجود این، مصوبۀ شورای انقلاب با سلب 

 به
ً
جدّ خواسته است رئیس هیئت اختیار از مدیر عامل و اعطای آن به هیئت عامل ظاهرا

الخصوص که جایی دیگر نیز به این اشاره نشده که ی نباشد علیعامل صاحب هیچ اختیار

رئیس هیئت عامل بالاترین مرجع امور اجرایی سازمان است؛ کاری که شورای انقلاب در 

لایحه قانونی راجع به اصلاح  17است )مادۀ مورد مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران کرده

(؛ 21/09/1358؛ 1347یران مصوب بعضی از مواد اساسنامه شرکت هواپیمایی ملی ا

همان اساسنامه(.  6شرکتی که دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان است )مادۀ 

با همین استدلال باید گفت انتساب اختیارات مدیرعامل سازمان در اساسنامه به رئیس 

ک رسد. با وجود این، تحقق فلسفۀ توسعه فقط با وجود یهیئت عامل موجه به نظر نمی

پذیر است، و شوراهای جمعی شخص حقیقی به عنوان مدیر در رأس سازمان امکان

مفهومی سوسیالیستی است که از نظرتاریخی و وجودی با بنیان توسعه مغایر است. 

بدینسان، راه چاره آن است که هم به اصول و هم به اصل قانون و اساسنامه بازگشت و با 

ی انقلاب، آن را فقط حاوی تغییر نام مدیر عامل به تردید در بنیاد اعتبار مصوبات شورا

های های عریض و طویل نظارت در دستگاههمه، دستگاهرئیس هیئت عامل دانست. با این

اند؛ به جای آن که در هنگامۀ فساد دولتی امروزه مانعی بر سر راه توسعه ایران قرار گرفته

رند و به بهانۀ کنترل مدیران سدّ راه گستمانع آن شوند، معرکۀ خود را در جایی دیگر می

شوند. شاید البته وجود این تصمیم فردی آنان برای تمشیت امور در موارد ضروری می

 شایستگی مدیریت نظارت نیز ضروری است در جایی که آنان که مدیر شده
ً
اند اساسا

 اند.نداشته

مل، که پیش از همچنین، هیئت وزیران تصویب کرده است که انتصاب اعضای هیئت عا

این در مصوبۀ شورای انقلاب در اختیار هیئت وزیران قرار گرفته بود، در اختیار مجمع 
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(؛ امری که با ارادۀ نخستینِ قانون 21/09/1363-79310عمومی سازمان باشد )مصوبۀ 

بسیار مغایر است و نتیجۀ آن سستیِ جریانِ توسعه. در نخستین روایتِ قانون، هم مدیر 

شدند؛ امری که کاملًا ناظر اعضای شورای عالی به فرمان همایونی منصوب می عامل و هم

به حساسیت این سمت و نقش آن در توسعۀ ایران بود. به همین دلیل است که باید گفت 

کردن سازمانی مستقل به ها هستند نه در عرض آنها، و وابستهها در طول وزارتخانهسازمان

در برخی از  4گفتنی است که ماده عدم استقلالش نیست. یک وزارتخانه چیزی جز اعلام 

سازمان طبق اساسنامه دارای »های قانون گسترش به این صورت درج شده است: چاپ

مجمع عمومی، هیئت عامل، رئیس هیئت عامل و حسابرس )بازرس( خواهد بود. اعضای 

« گردندوب میهیئت عامل به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی منص

چنین متنی در  .(15: 1400؛ و دفتر مرکزی، 14: 1396پور، )ببینید: شهسوار و مهتاب

گمان متن قانون همچنان بدون هیچ نسخ و هیچ مرجع قانونی هنوز تصویب نشده، و بی

آمده. در استدلال برای چنین تغییری  1346تغییری همان است که در قانون مصوب سال 

ص قانون به لایحۀ قانونیِ راجع به واگذاریِ کلیۀ وظایف و اختیارات شورای انگیز در نشگفت

عالی و مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به هیئت عامل 

( استناد شده که شورای انقلاب آن را صادر کرده است. اما این لایحه را 12/10/1358)

نشین آن دانست؛ این لایحه چنین قانون گسترش و جا 4توان ناسخ مادۀ سختی میبه

 شود که کلیۀ وظایف و اختیاراتِ شورایبه وزارت صنایع و معادن اجازه داده می»است: 

عالی و مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که به موجب اساسنامه به آنان 

ید. اعضای تفویض شده است به هیئتی مرکب از هفت نفر به عنوان هیئت عامل واگذار نما

شود. رئیس هیئت هیئت با پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب هیئت وزیران تعیین می

عامل سِمَتِ معاونتِ وزارتِ صنایع و معادن را خواهد داشت، و پنج نفر از اعضای هیئت به 

این مصوبه اگر همچنان اعتبار «. صورت موظف و تمام وقت انجام وظیفه خواهند کرد

، معنایی جز این ندارد که تصمیم گیرندۀ اصلی در سازمان از این سپس هیئت داشته باشد

هفت نفره است نه شورای عالی و نه مدیر عامل. به عبارت دیگر، این لایحه نه اختیاری 

برای مدیر عامل گذاشته و نه مسئولیتی از او طلبیده؛ شخصی تشریفاتی که فقط مصوبات 
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 به نمایندگی از طرف و اگر چیزی را امضا میکند نفره را ابلاغ میهیئت هفت
ً
کند، صرفا

ویژه که شورای آید، بههیئت عامل است. از عنوان لایحه نیز چیزی جز این تفسیر بر نمی

انقلاب تلاش داشته است تا اثر فرمان همایونی را به هر نحو که شده ملغی کند. به نظر 

لتی نقش هیئت مدیره را بر عهده های دورسد مطابق اصول، هیئت عامل در شرکتمی

(، و مجمع عمومی نقشِ شورای عالی را. 1401قانون بودجۀ  25تا  18داشته باشد )مواد 

الوصف، تعارضی در قواعدِ حقوقی موجود دربارۀ سازمان وجود دارد که بالاخره مشخّص مع

 1401جۀ است )آنچنان که از قانون بود« مجمع عمومی»کند آیا شورای عالی همان نمی

 شود(.استنباط می 1358)آن چنان که از لایحۀ سال « هیئت عامل»آید(، یا بر می

 سازمان و مؤسسه

هر تأسیسی که انسان )=  سازمان در درجۀ نخست یک مؤسّسه )= تأسیس( است. زیرا

و نهادی « تأسیس»آفریند از دو حال بیرون نیست: یا شخصیت حقیقی/ طبیعی( می

( که قابلیتِ داشتنِ شخصیت حقوقی را ندارد همچون دو نهادِ institutionاعتباری است )

( که قابلیت داشتن شخصیت حقوقی instituteو تشکیلاتی است )« مؤسّسه»بیع و ارث، و یا 

های کند که این مؤسسه فعالیت تجارتی داشته باشد )مثل شرکترا نیز داراست؛ فرقی نمی

و  583اشد )مثل مؤسسه در معنای خاص آن؛ مادۀ تجارتی( یا دارای چنین فعالیتی نب

)در « مؤسسه»قانون تجارت(. پس هر تشکیلاتی، اعم از شرکت و سازمان، ابتدا یک  584

معنای عام( است و سپس، اگر این مؤسسه فعالیت تجارتی نداشته باشد، به آن مؤسّسه )در 

دیگر شامل  گویند. روشن است که مؤسّسه در معنای خاصِ آنمعنای خاص( می

شود. امروز مقصود از مؤسسه بیشتر همین معنای خاص است؛ های تجارتی نمیشرکت

تشکیلاتی که بیشتر با نام هایی مثل انجمن، کانون و بنگاه برای مقاصد غیر تجارتی 

آئین نامۀ اصلاحی  2و  1شود همچون مقاصد علمی، ادبی یا امور خیریه )مادۀ تشکیل می

(. این مؤسسات خود بر دو گونه 1337سات غیرتجارتی؛ مصوب ثبت تشکیلات و مؤس

هستند: مؤسّساتی که هدف از آنها جلب منفعت برای اعضای خود نباشد، و مؤسّساتی که 

های فنی و حقوقی. بدینسان، ممکن است دارای چنین هدفی باشند مثل کانون

های گسترش و ای غیرتجارتی برای اعضای خود جلب منفعت کند، و سازمانمؤسّسه
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ها توانند از این قبیل مؤسسات تلقی شوند با این تفاوت که اعضای این سازمانمی توسعه

اند، نه واحدها و توابع و مدیران آن سازمان ها. مؤسسات غیردولتی آحاد شهروندان ایران

و بدون « به محض ایجاد»یابند و مؤسسات دولتی شخصیت حقوقی می« از تاریخ ثبت»

قانون تجارت(.  587و  584شوند )ماده ه ثبتْ دارای شخصیت حقوقی میاحتیاج ب

اند که به محض بدینسان، سازمان گسترش و سازمان توسعه هردو مؤسساتی غیرتجارتی

اند، اما چنانکه خواهیم گفت این شخصیت حقوقی از ایجادْ شخصیت حقوقی یافته

 شخصیت حقوقی دولت جدا نیست. 

 هاه و وزارتخانههای توسعنسبت سازمان

های دیگرند نه قِسمی از آنها ای مشمول قانون گسترش، قسیمِ وزارتخانهدو سازمان توسعه

را(. به عبارت دیگر، سازمان توسعه از فروع وزارت صمت نیست تا پیشنهاد  9)ببینید شماره 

چنین قانون گسترش دخالت یک وزارت در وزارت دیگر تلقی شود و  3وزیر اقتصاد در ماده 

پنداشته شود که اکنون وزارت صمت صلاحیت پیشنهاد مذکور در این ماده را دارد. 

ها و نهادهای دولتی خانهبدینسان، همچنان که وزارت اقتصاد مسائل مالی همۀ وزارت

ها را نیز تواند بررسی کند و به هیئت دولت پیشنهاد دهد، انتقال سهام شرکتدیگر را می

تواند به دولت پیشنهاد کند. وزیر اقتصاد البته برای این کار از نظریات به سرمایۀ سازمان می

 برخی نمایندگان در مذاکرات مجلس شورای ملی 1مند شود.تواند بهرهسایر وزیران نیز می

اند که حقوق مدیران این پیش از تصویب این قانون به این نکته اشاره کرده 1346در سال 

وزیر بیشتر باشد در حالی که گاه حقوق ایشان بیش از نخست سازمان نباید از حقوق وزیر

اند که شرط ادارۀ یک واحد است. گروهی دیگر اما در همین مذاکرات چنین مخالفت کرده

صنعتی مدیر است، و اشکالی در این نیست که به یک مدیر متخصصِ نایاب سه برابر حقوق 

دهد که (. این نشان می80: 1396 پور،وزیر هم داده شود )شهسوار و مهتابیک نخست

ها باشد نه زیرمجموعۀ آنها. به هر چگونه سازمان بنا بوده است چیزی در ردیف وزارتخانه

                                                           
برای نظر مخالف که خواستار اضافه شدن عبارتِ وزیر صنعت و معدن و تجارت به عبارتِ وزیر اقتصاد در این ماده  1

 .69: 1396د شهسوار و مهتاب پور، است ببینی
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 105، 104، 48ترتیب، اداره در قانون گسترش گاه به معنی مدیریت است چنانکه در مواد 

این صورت باید گفت قانون تجارت نیز اصطلاح اداره به همین معنی به کار رفته. در  144و 

فقط ادارۀ سازمان است که در قالب شرکت سهامی صورت می پذیرد نه همۀ آن؛ این بدان 

معنی است که سازمان برای توسعۀ کشور احداث شده و محل انتفاع نیست، و قانون به 

است. های تجارتی برای امور تجارتی قرار ندادههیچوجه این سازمان را مثل شرکت

شود، اما سرانجام شرکت نیست ت است که سازمان در قالب شرکت اداره میبدینسان، درس

بلکه سازمان است. به عبارت دیگر، قانون گسترش سازمان را در قالب یک فرض حقوقی 

(legal fictionدر حُکمِ شرکت سهامی قرار داده، درست همان ) طور که قانون مدنی تراکتور

قانون مدنی(. اما باید توجه داشت که  17هوم مادۀ است )مفرا در حکم غیرمنقول دانسته

تراکتور فقط از حیث صلاحیت محاکم در حکم غیرمنقول است، نه در همۀ امور. پس نباید 

ی به 
ّ
گفت که چون تراکتور از حیث صلاحیت محاکم غیرمنقول است، نباید آن را از محل

 دیگر نقل کرد تا بتواند مشمول مادۀ 
ّ

یز قرار گیرد. در اینجا نیز قانون مدنی ن 12محل

سازمان فقط از نظر مدیریت در حُکم شرکت سهامی است و شبیه به آن مدیریت )= اداره( 

شود، اما این بدان معنا نیست که سازمان در همۀ احوال شرکت سهامی است. به نظر می

ای را شرکت های توسعهها سازمانقانون اجرای سیاست 3رسد تبصرۀ مادۀ می

همه، حتی اگر منظور از شرکت مادرتخصصی خود است. با اینخصصی دانستهمادرت

سازمان باشد، باز باید آن را از قبیل فرض قانونی شمرد که فقط خواسته این نکته را القا 

اش در حکم یک شرکت هولدینگ بزرگ های زیرمجموعهکند که سازمان نسبت به شرکت

ل سازمان توسعه که در حکم معاون وزیر قرار است. به همین ترتیب است رئیس هیئت عام

است؛ این معاون فقط از حیث تمشیت روال اداری در حکم معاون وزیر است، نه داده شده

ای که رئیس هیئت عامل از وزیر دستور بگیرد. البته از حیث سلسله مراتب اجرایی به شیوه

سرانجام در یک نظام درست  ها برای تفسیر درست قانونباید اقرار کرد که همه این تلاش

 حقوقی به کار خواهد آمد وگرنه، چیزی جز سعیی باطل نخواهد بود.

 معنای واحد
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قانونِ  5واحد به معنی هر بخشی از سازمان است که به دلیل اختیارات مذکور در مادۀ 

گسترش و برای تحقق خدماتِ سازمان تشکیل شده است، ولی شرکت تجارتی نیست تا 

ای که در اختیار سازمان توسعه است داشته باشد. بنابراین، کارخانه شخصیت مستقل

( واحدی است فاقد شخصیت حقوقی است که متعلق به شخصیت حقوقیِ این 5و  1)مواد 

قانون گسترش بر  3خوبی از مادۀ سازمان است. این که واحد با شرکت متفاوت است به

ی صنعتی و معدنی با شرایطی به شرکت ای که اجازه داده است تا واحدهاآید؛ مادهمی

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان واحد را دارای  39تبدیل شوند. با وجود این، شعبۀ 

شخصیت حقوقی مستقل از سازمان توسعه دانسته. در دادنامۀ این شعبه مجتمع سنگ 

قانون  5آهن سنگان )که از واحدهای سازمان توسعه است( به استناد بند الف مادۀ 

همین قانون دارای استقلال  2گسترش واحد خدماتی تلقی شده؛ واحدی که در مادۀ 

کامل است و به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی است. به همین 

دلیل دادگاه دادخواست سازمان توسعه را )به جای خود مجتمع سنگان( به دلیل فقدان 

 (. 25/06/1399-900767سِمَت ردّ کرده است )دادنامه 

رسد برای تبدیل واحدها به شرکت سهامی باید روال قانون تجارت طی همچنین، به نظر می

شود زیرا درست است که به محض ایجاد یک شخصیت حقوقی از سوی دولت آن نهاد واجد 

شود اما این که به صورت شرکت سهامی باشد یا غیرسهامی امری شخصیت حقوقی می

ی فرایند قانون تجارت است. از سوی دیگر، قانون گسترش در زمانی است که مستلزم ط

های سهامی به عام و خاص تبدیل نشده بود، اما از آنجا که وضع شده است که هنوز شرکت

رسد نظر کلی قانون تجارت از شرکت سهامی شرکت سهامی عام بوده است به نظر می

شرکت سهامی عام تبدیل شوند تا مردم ضروری است که واحدهای مورد نظر در این ماده به 

 در آن مشارکت داده شوند نه شرکت سهامی خاص که متشکل از چند 
ً
ایران مستقیما

 شخص خاص حقیقی یا حقوقی است.

 شرکت های تابعه و وابسته:
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سهام آن یا متعلق به سازمان باشد یا  %50اند که بیش از را شرکتی دانسته 1شرکت تابعه

سهامش متعلق به سازمان است )بند الف از مادۀ  %50اشد که بیش از متعلق به شرکتی ب

(. در این صورت به 04/10/1364؛ 1364قانون بودجۀ  50آئین نامۀ اجرایی تبصرۀ  1

 شرکت مادر %50سازمان یا شرکتی که بیش از 
ً
 2سهام شرکت دیگر را دارا باشد اصطلاحا

در قانون بودجه سال « ه و وابستهها و مؤسسات تابعشرکت»شود. اصطلاح اطلاق می

 تابعه در آن چیزی غیر از وابسته است. 1-ه-2نیز به کار رفته است )تبصره  1401
ً
( و ظاهرا

رساند زیرا مقرر الوصف در همین منبع عبارتی نیز هست که یکسانی این دو مفهوم را میمع

ه شاملِ... سازمان ها و مؤسسات انتفاعی وابستهای دولتی، بانککلیه شرکت»داشته: 

با وجود این، در عرف ...«. های تابعه توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت

( %20)و البته بیش از  %50الملل شرکتِ وابسته شرکتی است که کمتر از تجارت بین

سهامش متعلق به شرکت مادر باشد. هیئت وزیران در یکی از مصوبّاتش هم شرکت تابعه و 

م وابسته را هردو به معنی شرکتی دانسته بود که بیش از پنجاه درصد سهام یا سرمایه آن ه

(. این تعبیر قابل نقد بود 10/05/1380متعلق به دستگاه اجرایی مربوط باشد )جلسۀ 

 زیرا نه فرقی میان مالکیت سهام و سرمایه گذاشته، و نه بین شرکت تابعه و وابسته. 

های وابسته و تابعۀ توان گفت حتی شرکتها میارۀ گروه شرکتای درببر بنیاد نظریه

سازمان که نسبت به یکدیگر استقلال شخصیتی دارند از برخی جهات آئین دادرسی باید 

ها در همچنان در شخصیت کلی سازمان حل شوند. مثلًا در صورتی که یکی از این شرکت

هانۀ عدم حضور در دعوا اعتراض ثالث طول دعوایی حضور داشته، سازمان نباید بتواند به ب

کند زیرا حضور شرکت زیرمجموعه در دعوا به معنی حضور شرکت اصلی است، و به عکس. 

دهند که در تر است، و به هر دو شرکت اجازه میها رایجالبته امروز نظر مخالف در دادگاه

عبارت دیگر،  صورت غیاب یکدیگر در دعوا به حکم صادر شده اعتراض ثالث کنند و، به

دانند. با وجود این، این مطلب این دو را دو شرکت متمایز از نظر شخصیت حقوقی می

روشن نشده است که چرا اگر دیوان عدالت شرکت مادر را به استخدام شخصی محکوم 

                                                           
1 subsidiary company 

2 parent company=holding company 
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تواند در مقام اجرای حکم به شرکت زیرمجموعۀ خود دستور دهد که کند، آن شرکت می

ای برای برخی ه هر حال، تأسیس شرکت در شرکت امروزه وسیلهوی را استخدام کند. ب

رسد ماده نخست قانون ها شده است )نظریه خرق حجاب(، و به نظر میپنهان کاری

ها گسترش با بازی با الفاظِ شرکت و مشارکت به طرزی شهودی خواسته است تا از این بازی

است جدید، اما اصل آن در  بپرهیزد. درست است که شرکت در معنای کمپانی مفهومی

فهم مشترکِ مردم ریشه دارد. فهم عرفی بر آن است که وقتی دو نفر وارد مشارکت مدنی با 

اند. به همین اند که با فردیت یگانۀ سابق خود متفاوتشوند، دیگر دو نفری شدهیکدیگر می

تلویحی به ای شرکت سخن گفته و به گونه« مدیریت»دلیل است که قانون مدنی نیز از 

توان واجد شرکت مدنی شخصیت حقوقی اعطا کرده. وانگهی، اگر وقف و ترکه را می

ویژه شخصیت حقوقی شمرد، چرا نتوان از شخصیت حقوقی شرکت مدنی سخن گفت به

که قانون تجارت نیز به شرکت مدنی شخصیت حقوقی داده و آن را به وصف ایرانی متّصف 

توانند تابعیت الاصول میاند که علیهای تجارتین فقط شرکت( با آن که ای220)ماده  کرده

 داشته باشند.

 تغییر قانون توسعه

شده است، قانون خواسته است که قانونی از آنجا که امر توسعه برای ایران مهم محسوب می

 مورد نسخ یا 
ً
 یا ضمنا

ً
خاص و قدرتمند در حوزۀ توسعه باشد و با هر قانون متأخری صریحا

های تابعه و وابسته به شکل قرار نگیرد. بدینسان، مادام که نام سازمان و شرکت تخصیص

 1366 شوند. مثلًا در سالصریح در قانونی جدید ذکر نشود، مشمول آن قانون نمی

ها به پیشنهاد آن وزارت بر های مؤسسات تابعه وزارتخانهتصویب، تغییر و اصلاح اساسنامه

قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه ت )عهدۀ هیئت وزیران قرار گرف

 ها وشرکت

های توسعه و گسترش و (، ولی سازمان22/07/1366؛ هامؤسسات تابعه وزارتخانه
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های تابعه و وابسته نباید مشمول این قانون قرار گیرند زیرا ذکری از آنها در این قانون شرکت

 1نیست.

قانون  1گسترش با مادۀ واحدۀ لایحۀ قانونی اصلاح مادۀ قانون  1جملۀ اخیر در مادۀ 

اساسنامۀ سازمان مزبور )تصمیم  3تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مادۀ 

( اصلاح شده و صلاحیت تغییر و اصلاح اساسنامه با 24/07/1358شورای انقلاب؛ 

قانون  85ف، اصل الوصاست. معپیشنهاد مجمع عمومی سازمان به دولت داده شده

ها را به مجلس و در صورت تفویض، به اساسی اختیار تصویب دائمی اساسنامۀ سازمان

ای که مجلس تصویب رسد اصلاح و تغییر اساسنامههای ذیربط داده. به نظر میکمیسیون

کرده است باید در صلاحیت مجلس بوده باشد نه هیئت وزیران، مگر آن که نفس تصویب 

 از همان آغاز به هیئت وزیران تفویض شده باشد. این جمله قبل از اصلاح به اساسنامه نیز

های تغییر و یا اصلاح اساسنامه به پیشنهاد دولت با تصویب کمیسیون»این صورت بود: 

 «.مذکور به عمل خواهد آمد

 قراردادهای خارجی و توسعه

خواهد با دادی را که میکرد که اجازۀ قرار متمّم قانون اساسی مشروطه دولت را مکلف می

 دو 25و  24دولت خارجی منعقد کند از مجلس بگیرد )اصول 
ً
(. قانون گسترش ظاهرا

مخالفت با این اصل دارد: اول آن که به دولت اختیار داده تا نخست قرارداد را با دولت 

، قانون گسترش کافی 
ً
خارجی امضا کند و سپس آن را به تصویب مجلس برساند. ثانیا

های داخلی مجلس این قرارداد را تصویب کنند نه خود مجلس. ایراد ه که کمیسیوندانست

دوم به این شیوه قابل حل است که اگرچه قانون گسترش اجازۀ کمیسیون را کافی دانسته، 

تصویب مجلس مستقلًا در این موارد نظر اما هیچ کمیسیونی در درون مجلس حق ندارد بی

ترتیب قابل پاسخ است که قانون اساسی مشروطه صراحتی در  بدهد. ایراد اول نیز به این

این نداشت که اجازۀ مجلس پیش از انعقاد قرارداد باشد یا پس از آن. در مذاکرات 

ای مهم ( فلسفه83: 1396پور، نمایندگان برای تصویب قانون گسترش )شهسوار و مهتاب

                                                           
 .9: 1400برای نظر دیگر ببینید: دفتر مرکزی،  1
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آن چنین است که در صورتی شود و برای امضای قرارداد پیش از تصویب مجلس بیان می

که مجلس قبل از هر چیز معلوم کند که از کدام کشور وام گرفته شود، آن کشور اعطای وام 

 برای انعقاد قرارداد با شرکت
ً
های تابع همان کشور خواهد را منوط به استفاده از آن وام صرفا

رقیب بداند، و بیشود آن کشور خود را دارای امتیازی انحصاری و کرد؛ امری که سبب می

کالا و خدماتش را به بالاترین قیمت به ایران عرضه کند. اما در صورتی که به دولت اجازه 

داده شود تا نخست بهترین و کاراترین کشور را برای عقد قرارداد بیابد، هیچ دولت خارجی 

توان آن رقیب نخواهد دید و البته پس از امضای قرارداد با آن دولت خارجی میخود را بی

را به تصویب مجلس نیز رساند. این استدلال هنوز نیز برهانی است قاطع؛ با وجود این، 

مضای قراردادهای ا اکنون اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی تصریح کرده است که

با رئیس جمهور یا نمایندۀ قانونی « پس از تصویب مجلس شورا»ها دولت ایران با سایر دولت

این اصل چنین است که نخست باید قرارداد در مجلس تصویب شود، و سپس  ظاهر .اوست

تواند با یافتن از سوی دولت امضا شود. اما برای رعایت حکمتی که گذشت دولت می

ق به بهترین طرف
ّ
های معامله قراردادی را به مصلحت مردم با وی امضا کند اما آن را معل

برای تأیید مجلس در آینده  1ل با درج شرط مقدّمطور معمواجازۀ مجلس سازد. این کار به

کند ولی اجرای آن را ممکن است؛ بدینسان، سازمان با مشاور خارجی قرارداد را امضا می

ق به اجازۀ مجلس می
ّ
شود گرچه سازد. با درج این شرط قرارداد انشاءشده محسوب میمعل

أ( تا پیش از اجازۀ مجلس قابل تنفیذ و
َ

نیست. بدینسان، لفظ امضا  2اجرا مفاد آن )= مُنش

را باید به معنی تنفیذ گرفت نه امضا و انشای قرارداد، چنانکه در ماده  125در صدر اصل 

قانون مدنی نیز درباره کلیات فسخ به همین معنی به کار رفته است. البته این تفسیر  450

نافع ایران داشته باشند، در جایی به کار خواهد آمد که دولت یا سازمان نه فقط دل در گرو م

ق )و با درج شرط مقدم( امضا 
ّ
 به صورت معل

ً
فراموش نیز نکنند که قراردادهایشان را حتما

کنند. این بدان سبب است که امضای قرارداد منجّز هیچ دولت یا شرکت خارجی را به قبول 

                                                           
1 condition precedent 

2 operable 
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به قرارداد تصمیم مجلس ایران متعهد نخواهد کرد، در حالی که دولت ایران همچنان متعهد 

 خواهد بود.

گیرند، این شرط همان برای قرارداد در نظر می 1المللی شرط نفوذوقتی در قراردادی بین

شرط تعلیقی در حقوق ایران است. معنای این سخن آن است که اثر قرارداد معلق به وقوع 

زمان  قانون مدنی(. تا 189شرایطی شده است که شرط نفوذ قرارداد نام گرفته اند )ماده 

تحقق این شروط مقدّم اگر چه قرارداد انشا و امضا شده، ولی هنوز به مرحله عملی و 

أ( هنوز ایجاد نگردیده. به نظر اجرایی
َ

شدن نرسیده و، به عبارت حقوقی، اثر قرارداد )=مُنش

همواره یکی از شروطِ تواند میالمللی رسد اخذ مجوز محیط زیست در قراردادهای بینمی

توان ابلاغ قانون مدنی(. همچنین، می 356تعلیقی قرارداد محسوب شود )ماده  مقدّم و

قرارداد را نیز در عرف قراردادهای پیمانکاری که تابع شرایط عمومی پیمان )مصوب سازمان 

برنامه و بودجه( هستند همان شرط تعلیقی در قانون مدنی دانست. این بدان معنی است 

علیهِ آن حاصل نشده و تی اگر امضا شده باشد، هنوز معلق  که تا قرارداد ابلاغ نشده ح

 است. بنابراین هنوز اجرایی نشده

و فقط ایران « ایران»به هر حال، باید در نظر داشت که هدف از قانون گسترش، توسعۀ 

شود و هم از ماده نخست آن که در هر دو به است؛ این امر هم از عنوان قانون فهم می

این قانون به قانون جلب و حمایت  7شاره شده است. همچنین، مادۀ ا« کشور ایران»

( اشاره کرده که مادۀ نخست این قانون نیز فقط از 1334های خارجی در ایران )سرمایه

شوند. بدینسان، کند که برای عمران و آبادی ایران وارد ایران میهایی حمایت میسرمایه

های آنها برای ساخت یک وسعه و نیز شرکتقراردادی که سازمان گسترش یا سازمان ت

گمان خلاف اهداف قانون گسترش است، کنند بیکارخانه در خارج از کشور منعقد می

مگر آن که تردیدی در سودآور بودن این فرایند برای ایران نباشد. ممکن است گفته شود 

ع و سازمان های زیرمجموعۀ سازمان گسترش صنایهای توسعه، فعالیت شرکتیکی از راه

ها با ارائۀ خدمات و یا تهیه کالا برای توسعه معادن در خارج از کشور است، زیرا این شرکت

 درست نیست، زیرا فرض بر آن است آنکه میایران ارز می
ً
خرد آورند. اما این استدلال لزوما

                                                           
1 enforcement 
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مین قانون مدنی( و به ه 387کند )مفهوم مادۀ فروشد خطر میکند ولی آن که میسود می

اند: بخر، و پشیمان باش؛ زیرا پشیمانی پس از خرید قابل جبران است، به خلاف دلیل گفته

 سبب توسعه می
ً
شود پشیمانی پس از فروش. بدینسان، این واردات است که مستقیما

گرچه ممکن است صادرات نیز به صورت غیرمستقیم برای ایران ایجاد توسعه کند. 

یافت که بی واردات توسعه یافته باشد، اما می توان کشورهایی توان در جهان کشوری را نمی

 با واردات توسعه یافتهرا یافت که بی
ً
اند. پس اگر سازمان کالا یا خدمتی را صادرات و صرفا

 مابازاء و عوض آن است )مادۀ به کشور خارجی بفروشد، آنچه وارد ایران می
ً
 338کند دقیقا

 توسعه کشور )از حیث این قانون( محسوب شود قانون مدنی( و این چیزی نیست ک
ً
ه لزوما

اگرچه ممکن است صادرات کالاها و خدمات مطابق قوانین دیگر برای ایران سودمند بیفتد 

حتی اگر قراردادهای فروش خدمت در جهت توسعۀ و نتیجۀ ثانوی آنها توسعۀ ایران باشد. 

های گسترش و توسعه به سازمانرسد که باید از سوی کشور هم بوده باشند، به نظر می

سازمان یا باید  قانون تأسیس سازمان(. 7و بویژه مادۀ  1صورت مشارکت منعقد شوند )مادۀ 

چنین ساختاری ها مشارکت ورزد. شرکت تأسیس کند، و یا در امر توسعه با دیگر شرکت

تا در آن  برای توسعه در قانون وجود ندارد که سازمان از کشور خارجی وجهی دریافت کند

 چیزی بسازد )پیمانکاری به صورت کلید در دست(.

 سازی و توسعه:خصوصی

سازی کنونی در ایران به شدت در ضدیت با قوانین گذشته ایران برای قوانین خصوصی

ای که در معرض خطرند مدد های خصوصیتوسعه است. قانون گسترش به شرکت

سازی فعلی آخرین رمقِ مانده نین خصوصیرساند که به حیات خود ادامه دهند اما قوامی

ها را دهند. اگر قانون گسترش شرکتدر حیات اقتصادی ایران را به بدترین شکل هدر می

سازی آنها را (، قانون خصوصی5کرد )بند ب ماده خرید و حفظ میبرای تقویتشان می

د، و آیا آن شوکند. بدینسان، معلوم نیست چه چیزی خصوصی میفروشد و نابود میمی

 خصوصی بوده شرکتی که به عنوان شرکت خصوصی مالک اموال عمومی می
ً
شود واقعا

درستی بودن بر چهره داشته. هنوز در مورد این فرایند بهاست یا فقط نقابی از خصوصی

سازی شدن" را به کار باید برد نه خصوصی شدن را؛ فرایندی که باید اصطلاح "خصوصی
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شده است، « خصوصی»گوییم یک شرکت روشن نیست. وقتی میهنوز چند و چون آن 

گویند این شود. اما وقتی میاصولِ درستِ مربوط به حقوق خصوصی به ذهن متبادر می

اصولی در پس آن به ذهن شده، هیچ چیز غیر از اصولِ بی« سازیخصوصی»شرکت 

 رسد.نمی

سیلوژیستیک( که پایبند به مُر همه، در یک تفسیر کاملًا صوری و فورمالیستی )= با این

سازی های دولتی هستند که باید خصوصیها و بنگاهتوان گفت فقط شرکتقانون است می

شوند. تعریف شرکت و بنگاه نیز از این جهت معلوم است که باید سرانجام یا دارای شخصیت 

سازی کرد. توان خصوصیها را نمیها و مجتمعحقوقی باشند یا حقیقی و، بنابراین، طرح

از سوی دیگر، اگر یک طرح یا مجتمع به طور صریح جزو دارایی یک شرکت قرار داده نشده 

توان شرکت را مالک آن شمرد. با وجود این، در یک تفسیر آزادتر )= خطابی و باشد، نمی

قانون اساسی است و  44سازی ناظر به اصل توان گفت قوانین خصوصیریتوریکال( می

های مختلف آن اعم از صنعت و معدن و تجارت رۀ نظام اقتصادی و بخشاین اصل دربا

برای این اصل اصلًا مهم «. به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است»است که 

نیست که آنچه در اختیار دولت است صورتِ شرکت یا بنگاه دارد، یا صورتِ واحد و مجتمع 

های ها نیز درباره فعالیتنون اجرای سیاستقا 2و کارخانه و معدن یا چیز دیگر. ماده 

 فعالیتی که قالب شرکت یا بنگاه اقتصادی داشته باشد. 
ً
اقتصادی دولت است نه لزوما

سازی کند، مقصودش همۀ خواهد یک فعالیت دولتی را خصوصیبنابراین، وقتی قانون می

باشند، و خواه  نهادهای مرتبط به آن است خواه شخصیت حقوقی داشته باشند یا نداشته

از حیث صوری شرکت باشند یا نباشند. مثلًا اگر قانون خواسته باشد که هر فعالیت 

 شرکت بودن و اقتصادی پیرامون یک معدن طلای ایران را خصوصی
ً
سازی کند، ظاهرا

سازی کردن شرکت مجتمع بودن آن برای قانون چندان مهم نبوده. بدینسان، خصوصی

 خصوصی
ً
ای است که حول و حوش این معدن کردن هر فعالیت اقتصادی طلای الف دقیقا

کم در قانون تأسیس سازمان ها دسترسد طرحهمه، به نظر میبا ایندر حال جریان است. 

( همان واحدهای مذکور در بند الف ماده 1346گسترش و نوسازی صنایع ایران )مصوب 
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شده باشد، سرانجام باید به خودِ  آن است که اگر هم فرایند انتقال در موردشان ایجاد 6

 سازمان توسعه واگذار شده باشند نه به شرکت خصوصی دیگر.

سازی درست باشد، باید از تفسیر رسد در صورتی که تردید ما در مبانی خصوصیبه نظر می

سازی معدن طلایی شد که دلیلی معقول برای تملک صوری بهره برد و مانع خصوصی

خص خصوصی وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر بپذیریم که محصول آن از سوی یک ش

ها و تملیک به نهادهای خصوصی دیگر از حیث مبانی سازیقصد قانون از کلیت خصوصی

حقوقی دارای اشکال است و ثروت ملی وسیلۀ منفعت یک شخص خصوصی خاص شده، 

رادۀ قانون را به یک توانند با تفسیری کاملًا زبانی )= اِگزِژه( اهای توسعه میسازمان

، فقط این 
ً
است که « شرکت طلا»فورمالیتۀ حقوقی محدود سازند و مدعی شوند: اولا

، هنوز دلیلی استوار برای دخول خصوصی
ً
سازی شده نه خود طرح و مجتمع طلا و ثانیا

طرح و مجتمعِ طلا در دارایی و سرمایۀ شرکتِ طلا )به عنوان آوردۀ غیرنقدی( در دست 

 قابل فهم است که حقوق نیست. به
ً
دانی که در استخدام سازمان توسعه هر حال، تقریبا

سازی است است از حقوق این سازمان دفاع کند، و آن که در استخدام سازمان خصوصی

های خود را صَرف این سازمان سازد. اما دو سازمان دولتی )سازمان حمایت

وی خود را در جدال با یکدیگر هرز سازی و سازمان توسعه( در نهایت نباید نیر خصوصی

خوشِ نابودی شود؛ هدف حفظ ثروت ایران برای ببرند تا مبادا در نهایت ثروت ملی دست

 ایران است نه حفظ منافع این یا آن سازمان خاص.

 سازیارزیابی نشدنِ زمین در امر خصوصی

زمین و حقوق  سازیِ کنونی مالکیت و تصرفهای خصوصینقطۀ بحرانی بسیاری از پرونده

فیه شود که زمینِ متنازع  گاه دیده می ناشی از آن از سوی نهادهای دولتی است. مثلاً 

های دولتیِ معدنی مطابق سند رسمی متعلق به دولت ایران است با نمایندگی یکی از طرح

که خود متعلق به یک سازمان توسعۀ دولتی است مثل ایمیدرو. با وجود این، از آنجا که این 

مین پیش از این عملًا در تصرف شرکتی از آنِ آن سازمان دولتی بوده که هم اکنون آن ز

شرکت خصوصی سازی شده )شرکت الف(، دربارۀ مالکیت جدید آن زمین در دادگاه نزاع 

 متعلق به شرکت خصوصیدرمی
ً
شده سازیگیرد. به عبارت دیگر، از آنجا که زمین اساسا
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ارزیابیِ وزارت اقتصاد نیز برای واگذاری قرار نگرفته است.  نبوده، در دایرۀ کارشناسی و

سازی در دادگاه علیه پس، اکنون طرح و شرکت و سازمان توسعه و سازمان خصوصی

کنند تا وضعیت مالکیت و تصرف زمین را به نفع خود روشن کنند. یکدیگر طرح دعوا می

یابیم که آنچه واگذار شده میسازی دقیق می شویم در اما آنگاه که در قرارداد خصوصی

آن شرکت بوده. « اختیار»ای که در متعلق به آن شرکت بوده نه زمین دولتی« سهام»فقط 

سازی شده متصرف زمینی است که همچنان دولتی اکنون یک شرکت معدنی که خصوصی

کم به این دلیل ساده که اگر چنین نبود، باید سند مالکیت به نام آن شرکت است دست

 شد.وصی سازی شده برگردانده میخص

شده سازیطور معمول مشخص نیست تصرف شرکت خصوصیانگیزتر آن که بهاما شگفت

 بر چه معیار حقوقی استوار بوده است و آیا پیش از این قراردادی 
ً
بر این زمین دولتی اساسا

 ای که هولدینگ آن بوده منعقد شده بودهمکتوب میان آن شرکت و سازمان دولتی
ً
؟ ظاهرا

شده، هم طرح، و هم زمین هر سه قبلًا متعلق به سازیاز آنجا که هم شرکتِ خصوصی

دیده است که قراردادی برای تصرف شرکت سازمان دولتی بوده، سازمانِ مادر لازم نمی

زیرمجموعۀ خود بر این زمین با شرکت خود امضا کند. اما اجازه بدهید فرض کنیم که چون 

ن آغاز شخصیت حقوقی مستقلی داشته، در همان زمان که متعلق به شرکت الف از هما

سازمان دولتی بوده با این سازمان قراردادی نسبت به این زمین امضا کرده بوده است. ولی 

حتی اگر چنین نیز شده باشد، این قرارداد چیزی بیش از انجام دادن عملیات 

یگر، تصرف شرکت الف بر این زمین کاری برای سازمان توسعه نبوده؛ به عبارت دمقاطعه

 به نیابت از سازمان بوده است نه آن که برای شرکت الف حقی مستقل بر این زمین 
ً
صرفا

ایجاد شده باشد. پس هر کاری که شرکت الف بر این پهنه انجام داده نه برای خود که برای 

ام شدن کار و سازمان بوده است؛ امری که مانع آن است که شرکت الف بتواند ادعای تم

 مالکیت بر زمین را مطابق مقررات اداریِ مرسوم برای تملک زمین داشته باشد. 

رسد که قراردادِ فرضی و مُحتمَل میان سازمان و شرکت از سوی دیگر، بسیار بعید به نظر می

الف را بتوان از نوعی دیگر غیر از مقاطعه تفسیر کرد؛ اما حتی اگر چنین باشد و بتوان از 

د قرارداد اجاره برای واگذاری منافع، یا عقد حبس برای واگذاری حق انتفاع میان وجو
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سازمان و این شرکت نیز سراغ گرفت، باز هم حقِ مفروضِ شرکت الف بر این زمین هرگز به 

خریدار جدید منتقل نشده است زیرا گاه در قرارداد تمام حقوق و تعهداتِ شرکتِ الف به 

شده است؛ آنچه در نص این قراردادها میان سازمان خریدار خصوصی واگذار ن

شرکت الف بوده است « سهام»سازی و خریدار مورد انتقال قرار گرفته گاه فقط خصوصی

نه حقوق آن شرکت بر زمین. فرق است میان سهام یک شرکت و اموال آن شرکت چنانکه در 

ها و اموال و ام بنگاهسه»تواند ها نیز آمده که دولت میقانون سیاست 6ماده  4بند 

های خود را از طریق پرداخت را بفروشد و بدهی« های دولتیهای خود و شرکتدارائی

شود که سهام بنگاه دولتی وجوه نقدی حاصل از این فروش تسویه کند. پس معلوم می

ها نیز دلیلی قانون سیاست 21چیزی غیر از اموال دولتیِ همان بنگاه است چنانکه ماده 

دیگر بر آن که سهام شرکت چیزی غیر از دارائی آن است. پس خریدار با ورود در است 

شدۀ الف سازیشرکت خصوصی« سهام»سازی هم اکنون فقط مالک قرارداد خصوصی

شده است نه مالک دارائی ها یا حقوقی که این شرکت داشته؛ مالک این حقوق خودِ شرکت 

خریدار فقط از آن جهت که سهامدارِ آن شرکت  الف است نه خریدار آن و، به عبارت دیگر،

 ای حقِ غیرمالکانه بر این شرکت خواهد داشت. است گونه

با این همه، این پرسش جدی است که آیا ممکن است سرمایه یک شرکت به شرکتی دیگر 

آن که سهام شرکت اول به شرکت دوم منتقل شده باشد؟ مثلًا آیا ممکن است واگذار شود بی

یۀ شرکت پ به شرکت ت واگذار شود در حالی که سهامدارانِ قبلی شرکت پ که سرما

همچنان مالک ِحقی بر سرمایۀ شرکت پ باشند که اکنون به شرکت ت واگذار گردیده؟ اگر 

هاست. سرمایۀ ایم که فرقی شگرف بین سرمایه و دارائی شرکتپاسخ مثبت است، پذیرفته

شود، در حالی که دارائی شرکت پس از س مییک شرکت چیزی است که شرکت با آن تأسی

ای که اگر در جریان فعالیت شرکت زیاد گیرد؛ دارائیتأسیس در تملک آن شرکت قرار می

تواند افزایش سرمایه بدهد. به همین دلیل است که شرکتی با سرمایه شد، آنگاه شرکت می

ایه شرکت غیر از دارائی تواند ملکی دو میلیاردی خریداری کند زیرا سرمیک میلیاردی می

آن است؛ دارائی مجموع سود و زیان یک شرکت است، و ممکن است شرکتی آنقدر سود 

اش بیشتر شده باشد. اگر این فرض درست باشد، آنگاه اش از سرمایهکرده باشد که دارائی
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اش فقط یک ممکن است شرکتی را نیز با سرمایۀ دو میلیاردی تصور کنیم که تمام دارائی

یلیارد است چنانکه این شرکت در عملکرد خود متضرر شده باشد در حالی که هنوز این م

 به کاهش سرمایه میضرر تفریغ نشده؛ ضرری که اگر تفریغ می
ً
 انجامید.شد، باید ضرورتا

دهد که شرکتی مثل شرکت ها نشان میبه ماجرای زمین بازگردیم؛ ظواهر برخی پرونده

همچنان در ید آن است هرگز قراردادی مکتوب با سازمان دولتی الف برای تصرف زمینی که 

فقط  نداشته؛ نه قرارداد اجاره، نه واگذاریِ حق انتفاع، و نه حتی پیمانکاری. این شرکت

کارهایی را به دستور سازمان دولتی برای آن انجام داده و به تدریج از قِبَل آن نیز اجرتِ خود 

توان گفت که نهایت رابطۀ قرارداری ن مدنی(. پس میقانو 336را برداشت کرده )ماده 

از این زمین بوده است « اذن در انتفاع»ای سازمان و شرکت الف درباره این زمین فقط گونه

قانون مدنی( و، به  98نه حق انتفاع از آن؛ اذنی که هر زمان قابل عدول است )ملاک ماده 

حقی بر این زمین بوده باشد. تصور  تواند مدعیعبارت دیگر، شرکت الف سرانجام نمی

اند و آن را در همین ای که مالک یک آپارتمان هستند شرکتی را تأسیس کردهکنیم خانواده

اند. اکنون اگر این شرکت به فروش رود، خریدار آپارتمان به شکل رایگان مستقر ساخته

آپارتمان نیز متعلق به تواند مدعی شود که شرکت را همراه با مَقَرّش خریداری کرده و نمی

اوست. باید توجه داشت که سازمان دولتی فقط زمانی از اذن خود عدول کرده که بتواند 

دلائلی را مبنی بر اعلام عدول خود در آن زمان ثابت کند والا، زمان عدول از اذن همان 

نفسِ رسد بتوان گفت الوصف، به نظر میزمان تقدیم دادخواست به دادگاه خواهد بود. مع

ای عدول اجباری از انتقالِ اجباریِ شرکت الف از سازمان به خریدار خصوصی خود گونه

توان سخن گفت، سخن از اذن نیز هست و، به عبارت دیگر، اگر از قراردادهای اجباری می

 ایقاعات اجباری نیز پُربیراه نخواهد بود.

 سازیقراردادهای متعارض خصوصی

ازی قراردادهایی متعارض و متعدد موجود است که قضیه را سهای خصوصیگاه در پرونده

های شرکت الف کند، و ممکن است ادعای خریداران را بر مالکیتشان بر دارائیدشوارتر می

موجّه سازد؛ مثلًا در مثال بالا دیده شده است که در قرارداد متعارضِ دیگری که سازمان 

همان شرکت الف )نه « ها و سهامِ دارائیاموال و »سازی در تاریخی مقدّم بسته خصوصی
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فقط سهام آن( به خریداری دیگر منتقل شده بوده است. اکنون در دادگاه وضعیت آن 

قرارداد پیشین و نسبتش با این قرارداد جدید و به عبارت دیگر، حقوق دو خریدار متعارض 

امضای قرارداد بعدی توان گفت که قرارداد مقدم با جدّ محل تردید قرار گرفته: آیا میبه

 اطراف دولتی و خصوصی از سازمان 
ً
فسخ ضمنی و فعلی شده است؟ معمولا

 سازی نیز به نهاد حل اختلاف شکایت میخصوصی
ً
کنند شاید به این دلیل که دقیقا

ها چه بوده است. با وجود این، سازی در این انتقالدانند ارادۀ سازمان خصوصینمی

شدن ارادۀ این سازمان برای تدوین قراردادهای تو در به روشن چنین شکایاتی اگرچه شاید

تو بتواند کمک کند، از نظر شخصیت حقوقی واحد دولت دارای ایراد است گرچه گزیری 

سازی اجباری است، سازمان نیز از آن نیست و وقتی تمام روابط در فرایند خصوصی

 بکشد.سازی هم باید در این میان صلیب خود را بر دوش خصوصی

ممکن است نظری بر آن باشد که قرارداد پیشین همچنان در مورد انتقال همه حقوق و 

تعهدات شرکت الف به خریدار نخست پابرجاست و با فرض وجود قطعیِ قرارداد اجاره و یا 

توان آن را چنین تفسیر کرد که کل حقوق و تعهدات ناشی از آن قراردادها حق انتفاع می

ویژه که در قانون مدنی( به 498ید منتقل شده است )وحدت ملاک ماده الیه جدبه منتقل

ها و تعهدات و زمان با انتقال سهام، کلیۀ اموال و دارائیشود که همقرارداد تصریح می

گیرنده منتقل شده است. بنابراین، ممکن است نظری بر آن مطالبات قانونی نیز به انتقال

متعلق به سازمان دولتی در این فرض حتی پس از باشد که تصرف شرکت الف بر زمین 

انتقال شرکت به خریدار دوم همچنان تصرفی قانونی و قراردادی است، و سازمان دولتی 

فقط زمانی حق دارد زمین را از شرکت الف یا خریدار آن مطالبه کند که یا قرارداد تمام شده 

را مُجاز به انحلال عقد کند. با  باشد یا دلیل قانونی دیگری وجود داشته باشد که سازمان

 قراردادی از نوع اجاره یا عقد حبس میان سازمان و شرکت الف موجود 
ً
وجود این، اولا

 و با صرف نظر از این که در تحلیل نهایی برای سازمان تفاوتی نمی
ً
کند که نیست. ثانیا

اید گفت: مالک حق انتفاع بر زمینش شرکت الف باشد یا خریدار خصوصیِ آن شرکت، ب

اند و حتی اگر فرض کنیم که شرکت الف یا خریدار آن بر زمین سازمان حق انتفاع داشته

 برای سازمان فقط وقتی الزام
ً
دار آور است که مدتهنوز نیز دارند، این حق انتفاع ضرورتا
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بوده باشد. به عبارت دیگر، مادام که مدت حق انتفاع تمام نشده، قراردادِ حبس لازم است 

توانند از آن عدول کنند. اما اگر واگذاری حق انتفاع مدت هیچیک از دو طرف نمیو 

نداشته باشد، قرارداد از نوع حبسِ مطلق است که قراردادی است جائز و هر زمان سازمان 

قانون مدنی(. قرارداد اجاره نیز، در فرضِ ضعیفِ  44تواند از آن منصرف شود )ماده می

زمان با رسد این مدت همت که دارای مدت باشد، و به نظر میوجود، فقط وقتی صحیح اس

 به سر آمده باشد.
ً
 واگذاری به خریدار خصوصی قطعا
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 سازیمستحدثات و خصوصی

شده های تصرفبه خلع ید از زمین های توسعهاز سوی دیگر، در صورت استحقاق سازمان

کم به قلع و قمع ها ممکن است حشده، دادگاهسازیهای خصوصیاز سوی شرکت

مستحدثات ایجادشده در آن نیز بدهند؛ کاری که ممکن است در نهایت خسارتی برای 

رسد فقط مستحدثاتی که شرکت الف از تاریخ کشور محسوب شود. با وجود این، به نظر می

عدول بر زمین احداث کرده یا در زمان حق انتفاعش بدون اجازۀ سازمان ساخته قابل قلع 

ای که به اجازۀ سازمان دولتی توسط شرکت الف ساخته شده چون و الا اعیانیو قمع است 

سازی گاه ترجیح همه، سازمان خصوصیبا هزینۀ خود سازمان بوده متعلق به اوست. با این

رسد دهد که اعیانی را ارزیابی و به خریدار خصوصی منتقل کند. بنابراین، به نظر میمی

از تصرف سازمان بر عرصه و اعیان به حکم دادگاه، که اکنون خریدار بتواند پس 

قانون مدنی(.  504ها را از این سازمان مطالبه کند )ملاک ماده المثل ساختماناجرت

توانند در زمانی که زمین در تصرف شرکت الف بوده های دولتی نیز به نوبۀ خود میسازمان

المثل زمینی که دارای رسد اجرتالمثل زمین را از این شرکت بخواهد، و به نظر میاجرت

المثل زمینی باشد که فاقد آن است؛ دعاویی تو در تو که اعیانی است باید بیشتر از اجرت

 اش سرانجام عدم توسعۀ ایران است. ضرر نهایی

 سازیصلاحیت هیئت داوریِ خصوصی

های مربوط به توسعه، برانگیز در پروندهصلاحیت مرجع رسیدگی موضوعی جنجال

از آنجا که خواستۀ سازمان توسعه خلع یدِ شخصی است که همچون مثال فوق، است. 

رسد دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی باشد نه در اکنون غاصب زمین است، به نظر می

ها. دلیل این امر آن قانون اجرای سیاست 30صلاحیت هیئت اختصاصی داوریِ ماده 

اگذاری بلکه از تصرفِ بلاجهتِ شرکت الف بر های توسعه نه از و است که شکایت سازمان

ها در این زمین است. با وجود این، از آنجا که رسیدگی به هر شکایتی از هریک از تصمیم

ها در صلاحیت آن هیئت داوری است، با تفسیری هایِ قانون اجرای سیاستامرِ واگذاری

ز این تصمیم ناشی شده توان گفت که این شکایت به هر حال اموسّع از این صلاحیت می
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است و اگر این تصمیم نبود، چنین تصرفِ ناحقی نیز وجود نداشت. پس این هیئت 

تواند از این تواند برای این رسیدگی نیز صالح باشد. طرح دعوا در هیئت داوری میمی

سازی ممکن است جهت نیز به رفع ابهام از قضیه بیشتر کمک کند که سازمان خصوصی

های دیگرِ شرکت به غیر از سهام تخصّصی دلائلی جدید برای انتقال دارائیدر این مرجع 

در این هیئت نشان دهد و به هر حال باب گفتگوی بیشتر را فراهم آورد تا کشور کمتر 

 خسارت ببیند.

ای را در این مورد در به هر حال، تفسیر حقوق مردم آنقدر مهم است که بتوان هر مسئله

قانون  30ی دانست، نه در صلاحیت هیئت اختصاصی داوریِ ماده صلاحیت دادگاه عموم

ها از تصمیم ها. با وجود این، از آنجا که رسیدگی به هر شکایتی از هریکاجرای سیاست

توان ها در صلاحیت آن هیئت داوری است، میهایِ قانون اجرای سیاستدر امرِ واگذاری

جع خود را صالح ندید، آنگاه به دادگاه نخست در آن مرجع طرح دعوا کرد تا اگر آن مر

رسد هیئت داوری بخواهد متأمّلانه در این گونه عمومی رفت. اما از آنجا که به نظر نمی

مسائل وارد شود، ممکن است خود را صالح به رسیدگی بشمرد و سپس به خلاف قوانین 

فرصت طرح دعوا در انجامد و دیگر مادر رأی صادر کند؛ کاری که به اعتبار امر مختوم می

رود. اما احتمال خطر در طرح دعوا در دادگستری نیز برای سازمان توسعه از بین می

بین باشد که خود را )نه هیئت را( برای دادگستری کمتر است زیرا اگر دادگاهی آنقدر روشن

رسیدگی به چنین مسأله مهمی صالح بداند، بسیار محتمل است که بخواهد قانونِ مادر را 

ر قانونِ فرزند ترجیح دهد. در صورتی نیز که دادگاه خود را صالح نشمرد، همچنان چیزی ب

توان به هیئت داوری رفت. در مورد سازمان توسعۀ معادن، فرض تغییر نکرده و آنگاه می

قانون اصلاح قانون معادن(  12طرح موضوع در شورای عالی معادن نیز ممکن است )ماده 

توان همچنان در ا که بیشتر اداری است نباید نهایی تلقی کرد و میاما تصمیم این نهاد ر 

 آن چالش روا داشت؛ چگونه این شوراهای عالی که نماد مدیریتِ سوسیالیستی و ناموفق

 در احقاق حق نیز باشند؟ ش محکمهتوانند سزاوارِ ایفای نقکشورند می
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 قالب حقوقی واگذاری زمین

 از دو در مورد واگذاری زمین
ً
های معدنی در سازمان توسعه معادن )ایمیدرو( معمولا

توان سخن گفت: واگذاری به سازمان ایمیدرو، و واگذاری به واگذاری زمین دولتی می

شوند. دربارۀ واگذاری به ایمیدرو باید گفت هایی که با این سازمان وارد قرارداد میشرکت

برداری به ایمیدرو واگذار کرده است، قالب هاگر وزارت صمت پهنۀ معدن را با پروانۀ بهر 

بردار است. درست است که مطابق حقوقی این واگذاری عقدِ موجدِ حق انتفاع برای بهره

برداری مجوّزی است که از سوی وزارت قانون معادن پروانۀ بهره 10ماده  3و تبصره  1ماده 

ار به معنی قبول واگذاری حق بردشود، لیکن قبول این پروانه از سوی بهرهصمت صادر می

انتفاع از معدنی است که مالکیت آن ممکن است از آنِ دیگری باشد. به کار رفتن اصطلاح 

های کند. گفتنی است پروانهالذکر نیز این تحلیل را تقویت میدر تبصرۀ فوق« حق انتفاع»

 تا ده سال اعتبار دارند، و سپس مدت بهرهبهره
ً
تواند برداری میبرداری از معدن معمولا

بردار( های طرف قرارداد باید گفت ایمیدرو )بهرهتمدید شود. در مورد واگذاری به شرکت

 بخش
ً
برداریِ خود مطابقِ ضوابط هایی از این پهنه را در اجرای برخی از حقوقِ بهرهمعمولا

دهد که این های دیگر میحقوقی و قانونِ معادن طی چند قرارداد به تصرف شرکت

 کاری دانست. یا انتقال جزئیِ حق انتفاع یا نوعی قرارداد پیمان توانراردادها را نیز میق

زمینی که پهنۀ معدن است گاه نه در مالکیت منابع طبیعی است، نه در مالکیت سازمان 

مسکن و شهرسازی، و نه در مالکیت هیچ نهاد خاص دولتیِ دیگر. به عبارت دیگر، حتی 

مسکن در سند صادرشده از سوی سازمان ثبت به عنوان مالک ذکر  اگر نام سازمان ملی

سازمان ملی مسکن دانست؛ این سازمان در این « مالکیت»توان آن را در شده باشد، نمی

کند نه این که خود آن را تملک کرده می« نمایندگی»سند رسمی فقط دولت را در مالکیتش 

اسنامۀ سازمان ملی زمین و مسکن موضوع اس 6ماده  1باشد. فراموش نباید کرد که بند 

های موات، دولتی، اراضی و نسبت به زمین« اِعمال مالکیت دولت»این سازمان را 

 های ملی است، نه اِعمالِ مالکیتِ خود بر آنها.زمین

( را 1380نامه مستندسازی اموال غیرمنقول )( و آئین1372نامۀ اموال دولتی )اگر آئین

 در ذهن خود
ً
کنار بگذاریم، باید بگوییم هر معدن غیرخصوصی و نیز زمینِ  موقتا
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ای است که فقط در ای که چنین معدنی در آن یافت بشود جزو اموال عمومیغیرخصوصی

دولت قرار دارد. پس در این تردیدی وجود ندارد که زمین معدنی که در « تصرف و تعلق»

ین سازمان نیست و حتی اگر این سندش نام سازمان زمین و مسکن ذکر شده در مالکیت ا

در »زمین قبلًا جزو منابع طبیعی نیز بوده باشد، باید آن را زمینی ملی دانست که فقط 

داشت که اگر مقرّر می 1317قانون معادن  2دولت است نه در مالکیت آن. ماده « اختیار

به نظر  ای واقع شده باشد که مالک خاص ندارد، متعلق به دولت است.معدن در اراضی

ق»رسد منظور از می
ّ
در این ماده تصرّف و اختیار و، به عبارت دیگر، حاکمیّت دولت « تعل

 از تعلق 
ً
 به تعلق زمینِ آن « معدن»بر زمین باشد و اگرچه صرفا

ً
به دولت سخن گفته، ظاهرا

نیز به دولت نظر داشته است. به رغم نَسخ این ماده همچنان باید گفت در وضعیت حقوقی 

نی نیز حتی اگر زمین یک معدن خاص پیش از کشف معدن جزو موات و مباحات بوده کنو

یا جزو منابع طبیعی یا در تصرف هر نهاد دولتی دیگر، در هر حال در تسلط و حاکمیت و 

قِ دولت قرار داشته نه در مالکیت آن. به عبارت دیگر، زمین اگر مالک خصوصی ندارد، 
ّ
تعل

قانون محاسبات  113مومی است نه جزو اموال دولتی. ماده در وهلۀ نخست جزو اموال ع

رسد همه جا منظور از تعلق کند و در هر حال به نظر میعمومی نیز از همین تعلق یاد می

دولت بر آن باشد نه مالکیت آن بر این « حاکمیت»های ملی و موات و مباح به دولت زمین

گوید، هرگز از مالکیت دولت بر سخن می ها. قانون مدنی نیز هرجا از اموال عمومیزمین

 26دولت بر این اموال است. در ماده « تصرف»آنها یاد نکرده بلکه اشارات آن همواره به 

 در ذیل مبحث اموالی که مالک خاص ندارد آمده، معیار عامِ 
ً
قانون مدنی، که اتفاقا

دانسته « ع ملیمصالح عمومی و مناف»تشخیص اموال عمومی از اموال دولتی به صراحت 

شده، و تمام سخن آن است که جایی که دولت مثل هر شهروند دیگر مالک یک زمین یا 

ساختمان می شود متفاوت است با جایی که دولت حاکمیت یک زمین یا ساختمان را به 

خاطر مصالح ملی و منافع عمومی در اختیار دارد. به عبارت دیگر، ممکن است دولت، آن 

تیّ 
ُّ
تی، مالک ساختمان وزارتخانۀ خود در تهران شناخته شود، اما هرگز مالک هم بعدَ الل

ّ
ا وال

جمشید نیست؛ این هر دو در حاکمیت کشور ایران است، نه در مالکیت کوه دماوند و تخت

 در مورد برخی جزائر خلیج فارس چنین کاری انجام شده و برای آنها 
ً
دولت ایران. ظاهرا
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گردیده در حالی که ایران بر این جزائر مُلک دارد نه مِلک. سند مالکیت برای دولت صادر 

پس حتی اگر برخی قوانین به صراحت از مالکیت دولت بر اموال عمومی یاد کرده باشد، 

باید آن مالکیت را به معنای مجازی آن )= اختیار و تصرّف، و در معنای حقوقِ عمومیِ آن: 

 معنای خاص آن. حاکمیت و مُلک( حمل کرد نه صِرف مالکیت در

 نمایندگی نهادهای دولتی در مالکیت زمین

در یک حکم غیر حقوقی و غیر اصولی  1372نامه اموال دولتیِ آئین 26ماده با وجود این، 

ها و مؤسسات دولتی را مکلف کرده است که ظرف دو سال از تاریخ تصویب آن وزارتخانه

اموال غیرمنقولِ در اختیار خود به نام نامه برای صدور سند رسمیِ مالکیت نسبت به آیین

دولت اقدام کنند و نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط را نیز در آن سند قید کنند. سپس، 

نیز از ثبت زمین به نام دولت و با نمایندگی یکی از  1380آئین نامۀ مستندسازیِ  1ماده 

ها رسم بر آن شد که زمین در امهننهادهای دولت یاد کرده است. به دنبال تکلیف این آئین

سازمان ثبت به نام دولت ثبت شود و یک نهاد مشخص دولتی نیز به عنوان نمایندۀ دولت 

بدینسان، اکنون ممکن است سند مالکیت زمینی که  در این مالکیت در سند ذکر شود.

مسکن پهنۀ یک معدن خاص است به نام دولت ایران ولی با نمایندگی سازمان ملی زمین و 

 یا سازمان ایمیدرو ثبت گردد. 

اما این زمین چه قبلًا در اختیار منابع طبیعی بوده باشد، یا در اختیار سازمان ملی زمین و 

مسکن، یا در اختیار سازمان ایمیدرو در هر حال از نظرگاه حقوقی فقط متعلق به دولت 

ن ایمیدرو. به عبارت است نه متعلق به منابع طبیعی، سازمان زمین و مسکن و یا سازما

اند تصرف داشته باشند نه تملک. به این توانستهدیگر، این نهادها فقط در این زمین می

کند نکته نیز باید توجه داشت که این که چه نهادی دولت را در این مالکیت نمایندگی می

ر اش باشد. به عبارت دیگر، اگدر معنای حقوقی« نمایندگی»تواند واجد خصوصیت نمی

 باید این کار را با تصرف حقیقی یکی 
ً
دولت ایران بخواهد در ملک خود تصرف کند، ضرورتا

 چیزی به اسم دولت جدا از نهادهای دولتی وجود ندارد. با وجود 
ّ

از ارکانش انجام دهد والا

این، نیابتِ یکی از نهادها برای مالکیت و تصرف مال دولتی به این معنی نیست که زمین 

کند و اثبات نمایندگی یک نهاد نماینده است. وانگهی، اثبات شیئ نفی ماعدا نمی از آنِ آن
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دولتی برای این مالکیت هرگز به معنی نفی نمایندگی دیگر نهادهای دولتی نیست. درست 

تواند نمایندۀ حقیقی دولت در تصرف زمین یک است که سازمان ملی زمین و مسکن می

ای نداشته نیست که نهادهای دیگرِ دولتی چنین نمایندگی معدن باشد، اما این دلیل بر آن

باشند. دولت ایران یک شخصیّت حقوقی واحد دارد و هرگز به تعداد نهادهای دولتی متکثّر 

الوصف، اگر یک نهاد را در سند مالکیت دولت برای تمشیتِ امر مالکیت نام شود. معنمی

ن مِلک دخل و تصرف کند، سبب آن نیست که برند تا آن نهاد بتواند از طرف دولت در آمی

هیچ نهادِ دولتیِ دیگر حق مداخله در آن مِلک را از سوی دولت نداشته باشد. هر نهاد 

تواند دولت را در قراردادهای چنین دولتی )اعم از سازمان توسعه معادن یا سازمان ملی( می

نشده باشد. دلیل درستیِ  ملکی نمایندگی کند گرچه نامش در سند به عنوان نماینده ذکر

این نمایندگی حمایت از حقوق شهروندان است تا شهروندی که با هر رکنی از دولت وارد 

قرارداد شده، به این بهانه که طرفش نمایندگی نداشته، از حق خود محروم نشود؛ هر نهاد 

باید قانونی دولتی که قراردادی را با اشخاص خصوصی امضا کرده باشد، آن قرارداد را 

امضاشده از سوی دولت دانست و دولت را در آن متعهد و مسئول شمرد. معنای این تعهد 

، هرگز دولت نمی
ً
ای که یکی از نهادهایش آن را تواند در معاملهو مسئولیت آن است که اولا

، در چنین قراردادی در نهایت این دولت است 
ً
انجام داده مدعیِ معاملۀ فضولی شود و ثانیا

ای که ای که بر آن متصرف است یا نمایندهاصلی قرارداد خواهد بود نه نماینده که طرف

قرارداد را امضا کرده است. حتی نمایندۀ دولت در اینجا شبیه نمایندۀ دیگر اشخاص 

حقیقی و حقوقی نیست، زیرا نمایندۀ دولت وکیلِ دولت نیست؛ خودِ دولت است. فرض 

شرکت ب ملکِ این شرکت را برای خود معامله کند؛ داشتن از کنیم الف بدون نمایندگی

این معامله فضولی است و البته برای این که نافذ باشد و برای الف ایجاد تعهد کند نیازمند 

کند اجازۀ شرکت ب است. اما اگر نهادی که دولت را در مالکیت زمین آن نمایندگی می

نشده است زیرا نمایندۀ دولت  ای واقعگمان معاملهزمین را به خودش انتقال دهد بی

شخصیتی مستقل ندارد تا حقی برای آن جدای از دولت ایجاد شده باشد. او خودِ دولت 

تواند است و گویی در نهایت دولت مال خود را به خود انتقال داده؛ کاری بیهوده که نمی

 اثری در جهان حقوق داشته باشد. 
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 روابط حقوقی بعدی که در ا
ً
شود نه ها در دادگاه حاصل میین گونه پروندهوانگهی، معمولا

شود. به به تبع مالکیت بر عین زمین، که به تبعِ تصاحبِ حق انتفاع از این زمین ایجاد می

عبارت دیگر، اگر سازمان ایمیدرو با شرکتی دیگر برای هر کاری بر روی زمین معدنی 

از این معدن بوده است نه به اعتبار  قرارداد دارد آن قرارداد به اعتبار حق انتفاع آن سازمان

پیش از صدور سند ثبتی جزو اموال  زمین معدن که همه،مالکیتش بر زمین و معدن. با این

 با سند رسمی از آنِ دولت شده است؛ امری که به آن در 
ً
عمومی بوده است اکنون ظاهرا

علق به یک شخص بحث پیشین نقدی وارد کردیم. مطابق قانون معادن اگر ملک و معدنی مت

تواند از خاص باشد، همواره یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر )دولتی یا غیردولتی( می

(. اینک نیز ایمیدرو که خود سازمانی دولتی است 22آن بهره برداریِ معدنی کند )ماده 

حق انتفاع از معدنی را به دست آورده که مالکیتِ بالفعلِ دولت )با تمام اما و اگرهایش( بر 

م است. اکنون باید گفت اگر ایمیدرو با یکی از شرکتآ
ّ
هایی که بر روی ن به هر حال مسل

بردار است و هم بهره« دولت»کند قراردادی بسته، هم مالک زمین زمین معدن فعالیت می

است که با « دولت»بردارِ دولتی قراردادی با آن شرکت امضا کرده، این از آن و اگر بهره

داد منعقد کرده است نه سازمان توسعۀ معادن؛ در چنین قراردادی شخصی خصوصی قرار 

نه فقط سازمان توسعه که حتی سازمان ملی زمین و مسکن و هر نهاد دولتیِ دیگر نیز 

است که وارد قراردادی با شرکت خصوصی شده است با تمام « دولت»متعهد است زیرا این 

 هایش.ارکان و ارگان

 ردارباجاره زمین از سوی بهره

بردارِ معدن کاملًا حق دارد که هم مطابق قانون معادن و هم مطابق اصول حقوقی، بهره

بیند با برداری از معدن، در حدود حقوق خود، هرگونه قراردادی را که لازم میبرای بهره

برداریِ خود را با شرایط خاص به دیگری منتقل کند. دیگران منعقد کند و حتی حق بهره

بردارِ پهنۀ معدن با کنسرسیومی متشکل از چند که ایمیدرو به عنوان بهره پس ممکن است

هایی از عملیات شرکت چند قرارداد برای انجام عملیات پیمانکاری و واگذاری بخش

 
ً
برداشت و حمل از معدن داشته باشد. نکتۀ مهم آن است که اگرچه نام این قراردادها معمولا

ای قرارداد هرگز از شکل ظاهری و عنوان آن تبعیت شود، اما محتواجاره گذاشته می
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کند و این دادگاه است که نام این قرارداد را به صورتی قانونی تعیین خواهد کرد. مثلًا نمی

اگر کسی مال خود را به دیگری به صورت رایگان منتقل کند و نام آن را هم بیع بگذارد، 

کند، بلکه نام آن را از بیع به اشد ابطال نمیدادگاه آن را به این دلیل که بیع باید معوّض ب

 کند.گرداند و آن را قراردادی صحیح تلقی میهبه باز می

های خصوصی اکنون باید گفت که قراردادهای اجاره میان سازمان توسعه معادن و شرکت

برای فعالیت بر پهنه معادن نیز قراردادی است صحیح گرچه ممکن است در نام آن مناقشه 

ها را در داشته شود. ممکن است دادگاه حتی قرارداد اجاره بین ایمیدرو و دیگر شرکتروا 

گمان منظور از قرارداد اجاره در اینجا قرارداد واگذاری نهایت درست دانسته باشد، اما بی

بردار است زیرا سازمان معادن )ایمیدرو( در اینجا نه در مقام هایی از حق انتفاعِ بهرهبخش

برداری از زمین با شرکت وارد مالکِ منافعِ زمین، بلکه در مقام صاحبِ حق بهرهنمایندۀ 

قانون معادن(. پس اگر دو طرف نیز نام آن را اجارۀ منفعت  9معامله شده است )ماده 

دانند که منظورشان واگذاری حق انتفاع است نه تملیک دانان میگذاشته باشند، حقوق

تواند منافع را به نوبه خود به دیگری رداد اجاره مستأجر میطور که در قرامنافع. پس همان

هایی از این تواند تمام یا بخشواگذار کند، در قرارداد واگذاری حق انتفاع نیز منتفِع می

انتفاع )= عقد حبس( همچون قرارداد  انتفاع را به دیگری منتقل کند. قرارداد واگذاری حق

، و قابل انتقال. پس به صرف این که قراردادِ انتفاع را دار، لازماجاره قراردادی است مدت

اجاره نام نهاده باشند نباید آن را ابطال کرد و صحت و لزوم قراردادها بهتر است همواره 

قانون مدنی(. حتی اگر ناقدی بخواهد از حیث صورتِ قرارداد  219حفظ شود )ماده 

ن این ایراد را نباید وارد دانست و گیری کند و به اساس آن خللی وارد آورد، همچناسخت

بودنِ این قرارداد از نگاهی دیگر کاملًا « اجاره»باید به صحت این قرارداد پایبند بود زیرا 

های فرعی قابلیت تفسیر موجه است. این بدان دلیل است که قرارداد میان ایمیدرو و شرکت

رداد پیمانکاری نیز در سنت فقه و کاری را داراست، و هر قراای پیمانکاری و مقاطعهبه گونه

  قانون مدنی(. 512است )ماده « اجاره اشخاص»قانون مدنی سرانجام نوعی 

های خصوصی آن شده است که در یک جا به قرارداد اجاره استناد با این همه، رسم شرکت

حُکم کنند و اگر نفعشان در آن نباشد به ابطال آن بپردازند. به عبارت دیگر، آن گاه که به 
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شود که با اجازۀ سازمان دادگاه دست پیمانکار خصوصی از تصرف بر معدنی کوتاه می

آورد که در معادن در اختیار داشته، او به انعقاد قرارداد با سازمان دولتی دیگری روی می

سند مالکیت به عنوان مالک زمین ذکر شده تا همچنان تصرف خود را بر زمین ادامه دهد. 

شود که خود با سازمان خواهان حتی خواستار بطلان قراردادی نیز می افزون بر این،

ایمیدرو داشته به این بهانه که زمین از آنِ سازمان دیگر است نه سازمانی که وی قبلًا با او 

است. اما اگر دادگاه صحت قرارداد اجاره را پیش از این احراز کرده وارد قرارداد شده بوده

ید مستأجر داده، دعوای جدید شرکت خصوصی )برای ابطال و حکم به تخلیه و خلع 

ای مشمول اعتبار امر قراردادش با ایمیدرو به دلیل اجاره نبودن قرارداد( به گونه

قانون آئین دادرسی مدنی  84ماده  6شده است و باید نسبت به آن مطابق بند ماده قضاوت

ابق و لاحق واحد است )قرارداد رفتار شود. این بدان دلیل است که سبب هر دو دعوای س

اجاره(، و طرح دعوای دوباره دربارۀ بطلان همان قرارداد نقضِ قاعدۀ اعتبار امر مختوم 

است. وانگهی، هیچکس نباید از عمل زیانبار خویش سود ببرد؛ چطور ممکن است که 

اند، اما شده آن را درست بدشرکت پیمانکار آنجا که از موهبت قرارداد اجاره برخوردار می

اش بر زمین ناگهان به بطلان همان قرارداد متوسل شود؟ برای ادامۀ تصرفِ عدوانی

وانِه، عُوقِبَ گفت: المثلی متعلق به تاریخ حقوق میضرب
َ
 ا

َ
 الشّیئَ قبل

َ
مَنِ استَعجَل

اش کشی از امری که نادرست است قبل از اثبات نادرستی؛ آن که در بهرهبِحِرمانِه

اش شماری کرده، پاداشش نباید چیزی جز محرومیّت از وصول به نیّتلحظهناشکیبایی و 

باشد. شرکت پیمانکار که منافعی سرشار از قرارداد اجاره خود با سازمان دولتی برده، اکنون 

باید از نیل به ابطالِ نابجای آن قرارداد و، به تَبَع آن، تقاضای انتقال زمین به خود مطابق 

 حروم بماند.مقررات جاری سخت م

همچنین، درست است که شرکت پیمانکار قراردادی جدید با سازمان زمین و مسکن منعقد 

کرده اما این قرارداد نباید بتواند مانع توقف اجرای حُکمی شود که همه مراتب قطعیّت را 

رسد که ایمیدرو بتواند از باب مزاحمت و ممانعت از آن گذرانده است. حتی به نظر می

 3و  2و نیز تبصره  19ایت کند و آن را متصرف در اموال عمومی بشمرد )ماده شرکت شک

قانون معادن(. درست است که سازمان ملی مسکن نیز دولتی است اما مطابق ماده  9ماده 
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های عمرانی در داخل قانون معادن هرگونه اقدام و صدور مجوّز به منظور اجرای طرح 23

های اجرایی دیگر موکول به کسب مجوّز از توسط دستگاههای دارای پروانه حریم محدوده

 وزارت صمت است.

 سازی معادنخصوصی

سازی سهام سازمان توسعه را در برخی گاه دیده شده است که سازمان خصوصی

درصد بوده است( در سازمان بورس به  80های معدنی مثل مس )که گاه حدود شرکت

ن توسعه مدعی شده است که چون در زمان این سازماخریداران واگذار کرده است. سپس، 

برداری و یا ارزیابی قیمت ذخائر معدنیِ این معادن به میان ها ذکری از پروانه بهرهواگذاری

برداری این معادن هنوز برای اوست و باید به نام سازمان توسعه نیامده، بنابراین پروانۀ بهره

برداریِ معادن های بهرهشود که پروانهه نمیها فهمیدبازگردانده شود. از محتوای پرونده

گانه در زمان واگذاری از آنِ چه شخصی بوده و پس از واگذاری به نام چه شخصی در سه

سازی نخست باید این موضوع را برای خود روشن کنیم که با خصوصیاست، اما آمده

 برای پروانهشرکت
ً
ها به نام چه ت؛ این پروانهبرداری افتاده اسهای بهرهها چه اتفاقی دقیقا

شدن این قضیه الوصف، حتی تا پیش از روشنشخصی بوده و اکنون به نام کیست؟ مع

 توان چند فرض را مطرح کرد:می

برداری به نام سازمان ایمیدرو بوده و هنوز نیز به نام این سازمان هست، طرح اگر پروانۀ بهره

نه همچنان به نام سازمان است و اگر دیگری دعوا در هیئت داوری درست نیست. زیرا پروا

برداری است، سازمان باید دعوایی به طرفیتِ متصرفِ این معادن در دادگاه مشغول بهره

عمومی طرح کند و خلع ید وی و نیز پرداخت حق انتفاع از این معادن را به نفع سازمان 

ماجرای واگذاری و به دلیل  ها به نام سازمان توسعه بوده و پس ازبخواهد. اما اگر پروانه

ها گمان این کار خطاست و باید اصلاح پروانههمین واگذاری به نام شرکت مس درآمده، بی

است. البته اگر این تغییرِ  30را از مرجع صالح خواست که همان هیئت داوری ماده 

 این حق به سازی اتفاق افتاده باشد، باید برای استردادِ بردار به دلیلی غیر از خصوصیبهره

 دادگاه عمومی رفت.



 

2شماره  | 1دوره  | 1403پاییز و زمستان  |قیق و توسعه در حقوق عمومی دوفصلنامه تح     

  
 

238 

هاست، های مس بوده و هنوز نیز به نام همین شرکتها به نام شرکتبا وجود این، اگر پروانه

بردارِ های معدنی مس در هیئت داوری برای تغییر بهرهدعوای سازمان توسعه علیه شرکت

ها دولت قانون سیاست 4بر بنیاد ماده وجه است. زیرا ها بیمعادن از نظرگاه حقوق شرکت

های دولتی بفروشد و هم های خود را در شرکتها و اموال و دارائیتواند سهام بنگاهمی

درصدیِ سازمان  80سازی( سهام اکنون نیز همین اتفاق افتاده و دولت )سازمان خصوصی

 توسعه را در یک شرکت مس به دیگران واگذار کرده است. اما پروانۀ بهره
ً
 برداری اساسا

ق به سازمان توسعه نبوده تا هم اکنون این سازمان بخواهد مدّعی آن باشد؛ این پروانه 
ّ
متعل

ق به شرکتی است که سازمان توسعه زمانی سهامدارِ عمدۀ آن بوده یا، به عبارتی دیگر، 
ّ
متعل

 بر آن شرکت داشته است نه آن که حق مالکانه بر سرمایه شرکت داشته باشد. « حقّی خاص»

توضیح این مطلب باید توجه داشت که هرگز سرمایه یک شرکت در قانون تجارت به برای 

شود تا سهامدار آن بتواند ادعای مالکیت بر سرمایه شرکت را داشته باشد. سهام تبدیل نمی

تواند مدعی شود که هرگز نمی 6به عبارت دیگر، سازمان توسعه در فرض مذکور در بند 

آنها که سرمایۀ شرکت مس بوده در واقع از آنِ او بوده است.  برداری ازمعادن و حق بهره

پس نباید پنداشت که وقتی هشتاد درصدِ سهام شرکت مس متعلق به سازمان توسعه بوده، 

پس هشتاد درصدِ سرمایه این شرکت نیز از آنِ این سازمان بوده است. بدینسان، این 

ت است که در قالب سهام در شرک« سرمایه»استدلال درست نیست که گفته شود این 

 24سرمایه شرکت است نه خودِ سرمایه. ماده « کنندۀمشخص»آید؛ سهام شرکت فقط می

صلایحه قانونی نیز سهم را قسمتی از سرمایه شرکت سهامی می کنندۀ شمرد که مشخَّ

میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحبش در آن شرکت است. بدینسان، سهامداران فقط 

ص بر سرمایه و منافع و مضارّ شرکت دارند ولی هرگز مالکِ مشاعِ آن سرمایه حقی خا

 نیستند.

سازی درست اکنون باید گفت با معاملۀ سهامِ سازمان توسعه از سوی سازمان خصوصی

های مس است که به دیگران واگذار سازمان توسعه بر سرمایۀ شرکت« حق خاصِ »همین 

سازمان توسعه در شرکت مس هم اکنون همان حقی را  گیرندگانِ سهامشده. پس، انتقال

برداری از معادن مس( دارا هستند که های بهرهبر دارایی این شرکت )و از جمله پروانه
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تواند از همه، سازمان میسازمان توسعه پیش از واگذاری دارای همان حقوق بوده. با این

گذاری برداری ارزشهای بهرهانههیئت داوری بخواهد که چون هنگامِ انتقالِ سهامش پرو 

نشده بوده، پس سهام او به ارزشی کمتر فروخته شده و بنابراین هیئت داوری باید خریداران 

ها( بکند. منتها، طرح این دعوا نیز از را ملزم به پرداختِ مازادِ قیمتِ سهام )نه قیمتِ پروانه

 در امیدنامه )که سندی اس
ً
ت که تنظیمش برای ورود به جهاتی قابل نقد است: معمولا

های مس اشاره شده، و این برداریِ متعلق به شرکتهای بهرهبورس لازم است( به پروانه

توان برداری کاملًا مورد غفلت قرار گرفته باشد. البته میهای بهرهطور نبوده است که پروانه

بر آنها نهاده نشده است، ها در امیدنامه از آنجا که قیمتی مدعی شد که به رغمِ ذکرِ پروانه

سهامِ شرکت مس به ارزش واقعی فروش نرفته و، بدینسان، سهامدار قبلی شاید بتواند 

اکنون مدعی مازاد ارزش سهام خود بشود. با وجود این، از آنجا که سهام در بورس به فروش 

وط به غبن رفته، اجبار خریداران بورسی به پرداخت مازاد را باید هم مطابق قواعد مدنی مرب

و هم مطابق قواعد بورس مورد بررسی قرار داد. همچنین، باید توجه داشت که این معامله 

را نه سازمان توسعه انجام داده، و نه ثمنِ آن به این سازمان داده شده؛ سازمان 

های دولت سازی سهام سازمان توسعه را فروخته، و ثمن آن نیز بابت بدهیخصوصی

پس سازمان توسعه در نخستین نگاه )و با صرف نظر از شخصیت احتساب گردیده است. 

این سازمان فقط باید اموال خود را در  حقوقیِ واحدِ دولت( مسئولیتی در این باره ندارد؛

کرده است و اگر این کار انجام شده، از حیث های دیگر به وزارت دارائی معرفی میشرکت

 پروانهرعایت ظواهر حقوق عمومی کافی است. به عبا
ً
ها متعلق به سازمان رت دیگر، اساسا

توسعه نبوده است که بخواهد از سوی سازمان توسعه مورد ذکر قرار گیرد. پس سازمان 

برداری و حتی اگر وزارت دارائی توسعه نه فروشنده است و نه خریدار و نه مالکِ حقِ بهره

ر نداده، سازمان دارای ها را مورد لحاظ قراهنگام ارزیابی قیمت سهام ارزش پروانه

سازی ، این سازمان خصوصی17ماده 3. مطابق تبصره(17)بند الف مادهمسئولیتی نیست 

 این، وجود با است که مسئولِ جبرانِ خسارتِ خریدارانِ زیاندیده از کتمان این وقایع است.

 واحدِ  شخصیتِ  و نیت حسن نیست، توسعه سازمان سوی از دعوا طرح به نیازی اگرچه

تمام این کند که این عدم ارزیابی به وزارت اقتصاد اعلام شود. می ایجاب دولت وقیِ حق
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برداری به نام شرکتی دیگر غیر از های بهرهمطالب در موردی نیز صادق است که پروانه

 شرکت مس بوده باشد.

اما با صرف نظر از همه احتمالات مذکور باید گفت نقش سازمان توسعه در گسترش و 

 نقشی است یگانه. سازمان توسعه نهادی در  نوسازی
ً
معادن و صنایع معدنی ایران ظاهرا

طول شرکت مس و هر شرکت معدنیِ دیگر است نه در عرض آنها و، به عبارت دیگر، اولویت 

در کلیه امور مربوط به معدن در کشور ایران نخست با سازمان توسعه است و سپس نوبت به 

تواند علتِ . این بدان دلیل است که سازمان توسعه میرسدهای معدنی دیگر میشرکت

های دولتی معدنی دیگر محسوب شود و هر شرکت معدنیِ دولتی دیگر وجودیِ شرکت

قانون تمرکز امور صنعت و معدن(. این ادعا وقتی مسجّل  6معلولِ این سازمان )ماده 

عادن و صنایع معدنی شود که بدانیم تنها سازمان توسعه است که به منظور گسترش ممی

 تأسیس شده )ماده 
ً
های معدنی دیگر های متعلق به دولت در شرکتو این دارائی (1قانونا

(. وانگهی، حتی اگر پروانۀ 3است که سرمایۀ این سازمان قرار گرفته است )ماده 

ی هارسد این امر با تلاشبرداریِ معادنِ مس نیز از آن شرکت مس باشد، باز به نظر میبهره

رسد گرچه در سازمان توسعه میسر گردیده. این چیزی است که از مطالعۀ قانون به نظر می

 شمرد.های دولتی میعمل این سازمان خود را در عرض دیگر شرکت

های معدنی و خرید و فروش سهام آنها یکی همچنین، باید دانست که مشارکت در شرکت

نجاه و پنج سال پیش به این سو بوده و هست های گسترش و توسعه از پاز اختیارات سازمان

ها برای اولین بار مُبدعِ فروش اجباریِ (. به عبارت دیگر، اگرچه قانون سیاست5)ماده 

دارائی های دولت شده است، اما قانون گسترش چهل سال پیش از آن به سازمان گسترش 

های دیگر ر شرکتو توسعه این اختیار را داده بود که برای گسترش صنایع و معادن د

رسد که این مشارکت و خرید از نظر مشارکت کند و یا سهام آنها را خریداری کند. به نظر می

های ( نیز اجباری بوده است، و شرکت1346قانون تأسیسِ سازمان گسترش )مصوب 

اند؛ نهادی حقوقی که امروز در اصطلاحات حقوق طرف قرارداد مکلف به پذیرش آن بوده

و این قانون حتی پیش از قانون تصاحب امریکا )در  شود،نامیده می 1«احبتص»تجارت 

                                                           
1 takeover 
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. اما آیا برای مشروعیت تصاحب باید امکان آن ( به این مفهوم اشاره کرده است1968سال 

 محق بینی شده باشد؟ به نظر میدر اساسنامۀ شرکت پیش
ً
رسد که باید هر شرکتی را اساسا

ر دانست حتی اگر اساسنامۀ شرکت به آن اشاره نکرده به خرید و فروش سهام شرکت دیگ

الوصف، برای نخستین بار در قانون تأسیس سازمان گسترش این حق برای باشد. مع

سازمان گسترش به صراحت در نظر گرفته شده بوده گرچه فرق قانون تأسیسِ سازمان 

ی توسعه و ها آن است که معاملات قانون گسترش براگسترش با قانون اجرای سیاست

د، اما معاملات قانون سیاستشکوفایی کشور انجام می
ُ

های ها برای پرداخت بدهیش

تواند به عنوان رسد سازمان توسعه معادن هم اکنون میمعوقۀ دولت. به هر حال، به نظر می

 برداریِ معادن مس همچنان به دلائل زیر مدّعی باشد:متولیِ معادن نسبت به پروانه بهره

قانون معادن نیز  12قانون اساسی معادن جزو اموال عمومی است و ماده  45اصل مطابق 

برداری از آنها رابه دولت وانهاده است. اکنون نیز دولت تشخیص معادن بزرگ و نحوۀ بهره

برداری به نام سازمان توسعه تغییر یابد زیرا های بهرهتشخیص داده است که پروانه

برداری را به نام سازمان توسعه ضروری های بهرهانتقال پروانهجمهور نمایندگان ویژه رئیس

در حکم تصمیم رئیس جمهور و قانون اساسی  127اند؛ تصمیمی که بر بنیاد اصل دیده

در مجلس این « هیئت تطبیقِ مصوباتِ دولت با قانون»هیئت وزیران است. با وجود این، 

تقال پروانه از دارایی شرکت مس به سازمان انتصمیم را ابطال کرده است با این استدلال که 

 منظور هیئت آن بوده است که فقط  283توسعه بر خلاف ماده 
ً
قانون مدنی است. ظاهرا

اقاله کنند؛ دو طرف  283توانند آن معامله را مطابق ماده هستند که می« طرفین معامله»

اند، نه بورس بوده سازی و خریداران سهام درمعامله نیز در این قضیه سازمان خصوصی

با وجود این، به نظر  سازمان توسعه و شرکت مس تا بخواهند آن را اکنون به هم بزنند.

رسد که تبعیت از تصمیمات این دو نهاد برای هیچ دادگاهی الزامی باشد، و هر دادگاه نمی

بر تصمیم تواند این تصمیمات را کاملًا غیر قانونی بداند. این بدان دلیل است که قانون می

قانون معادن  12هیئت دولت اولویت دارد و ممکن است دادگاه به این نتیجه برسد که ماده 

ها ها هم اکنون دیگر نسخ ضمنی شده است. همچنین، اگر پروانهبا قانون اجرای سیاست
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 با دستور هیئت دولت ممکن نیست 
ً
به نام شرکت مس است، انتقال آنها به نام دیگری صرفا

 های حقوقی این تغییر نام را انجام دهد.است که باید با استدلال« ادگاهد»و این 

توان گفت سازمان توسعه سازمانی است مستقل که ها میبرای تحکیم این استدلال

تهیه و اجرای طرحهای احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تنهایی موظف به به

اجرای طرحهای اکتشافی است و از ی وتولیدی متالورژی، استخراج و فراوری مواد معدن

قانون  6برداری معادن کشور باشد )ماده های بهرهاین جهت باید نگران سرانجام پروانه

شود یک بیع اجباری سازی واقع میوانگهی، بیعی که از سوی سازمان خصوصی تمرکز(.

ارای یک شخصیت شود. اما از آنجا که تمام دولت داست که از سوی وزارت اقتصاد انجام می

شود نه این حقوقی واحد است، باید گفت معامله به هر حال از سوی دولت واقع می

الوصف، اگرچه دولت سرانجام خواسته است تا مطابق وزارتخانه یا آن سازمان خاص. مع

 قانون اجرای سیاست
ً
ها اموال خود را به دیگری )= اشخاص خصوصی( بفروشد، اما اساسا

قانون  26را بفروشد نه اموال عمومی را. مطابق نص ماده « اموال خود»فقط تواند دولت می

آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع »مدنی ایران 

تواند بدینسان، دولت نمی«. ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست

 دولت مالک بهای بهرههای بزرگ یا حتی پروانهمعدن
ً
رداری آنها را واگذار کند زیرا اساسا

آنها نیست تا بتواند این مالکیت را به دیگری انتقال دهد. با وجود این، آنچه در قانون 

حقوق و »ها قابل واگذاری است شوربختانه بسیار گسترده است و عبارت است از: سیاست

الشرکه، حقوق شی از سهام و سهمالشرکه، حق تقدم ناها اعم از سهم و سهمدارائی شرکت

 1، تبصره 86)ماده « برداری و مدیریت، اموال منقول و غیرمنقول و....مالکانه، حق بهره

 (.17، و ماده 3از ماده 

ها و توان در این چالش کرد که آیا تعارض یا تزاحمی میان قانون اجرای سیاستاکنون می

 تعارضی جدی میان این می قانون مدنی و حقوق اساسی ملت نیست؟ به نظر
ً
رسد واقعا

ای را که در قانون مدنی اموال منقوله و غیرمنقوله 26قوانین وجود داشته باشد، زیرا ماده 

ها شمرد، درحالی که قانون اجرای سیاستتصرف دولت است قابل تملک خصوصی نمی

این تردید کرد که آیا  توان درراحتی آنها را قابل واگذاری دانسته است. از طرف دیگر، میبه
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فرقی نیست بین موردی که سازمان توسعه خود سهامی را خریده با موردی که سهامی از 

یکسان سازی هر دو را بهسوی قانون به آن تخصیص داده شده؟ آیا سازمان خصوصی

سرمایه سازمان عبارت »گوید قانون تأسیس سازمان گسترش می 3تواند بفروشد؟ ماده می

ها و موسسات صنعتی و معدنی که از طرف های متعلق به دولت در شرکتارائیاست از د

همان قانون به سازمان اختیار خرید سهام دیگر  5و ماده « گردددولت به سازمان واگذار می

قانون اجرای  17و  86رسد که مطابق مواد ها را نیز داده. در یک نگاه به نظر میشرکت

ها نیست و همه به یکسان قابل واگذاری است. بدینسان، امها فرقی میان این سهسیاست

 تعارضی در خود قوانین موضوعه درباره حق دولت در فروش 
ً
پرسش آن است که آیا واقعا

 اموال نیست؟

 این تعارض وجود نداشته زیرا اگر 
ً
در نخستین پاسخ به این پرسش شاید گفته شود که حتما

کرد؛ وانگهی، آن که باید به تعارض یک را تأیید نمیبود، شورای نگهبان، قانونِ متعارض 

قانون با قانون اساسی رسیدگی کند شورای نگهبان است نه دادگاه. با وجود این، حتی اگر 

گمان در مرحلۀ اجرای قانون تعارضی نیز در مرحلۀ انشا و وضع قانون به نظر نرسد، بی

ه عبارت دیگر، درست است که به دهد. بسخت رخ می«تزاحمی»میان قانون عالی و تالی 

 تعارضی نبوده، اما قاضی مینظر مراجعی که دست اندرکار وضع قانون
ً
تواند اند ظاهرا

بگوید که وی مکلف است هم قانون اساسی را اجرا کند و هم قانون مدنی را و هم قانون 

)انتقال اجرای سیاست ها را؛ کاری که وی به دلیل تزاحم عملی آنها در این مورد خاص 

تواند با هم انجام دهد. او یا باید قوانین مادر را برداری صنایع مس( نمیهای بهرهپروانه

ها را که در یک اجرا کند که اموال عمومی را قابل نقل و انتقال نشمرده، یا قانون سیاست

الأهمُّ ۀ راحتی آن را اجازه داده. در هنگامۀ بروز تزاحم قاضی باید با تمسک به قاعدتفسیر به

ها ترجیح دهد. با اجرای قانون اساسی و قانون مدنی را بر اجرای قانون سیاست فالأهمّ 

قانون اساسی آنقدر گسترده نوشته شده که یک قاضی بتواند مدعی  45وجود این، اصل 

 قانون عادی درست شود اصلًا قانون سیاست
ً
ها نه تعارضی با آن دارد و نه تزاحمی و اتفاقا

ی قانون اساسی تصویب شده؛ زیرا انتهای این اصل اجازه داده است که حکومت در اجرا

 حتی برای فروش اموال 
ً
هرگونه به مصلحت عامه دید از طریق تصویب قانون )ظاهرا
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دهد نه آنچه بر آن نمک عمومی( اقدام کند؛ تفسیری که از وجودِ مُشکلی در نمک خبر می

که اگرچه معادن بزرگ جزو اموال عمومی است و غیر زنند. شاید نظری نیز بر آن باشد می

برداری از آنها ممکن است به اشخاص خصوصی واگذار شود. قابل واگذاری، اما حق بهره

اما این نظر از آن جهت قابل نقد است که حق انتفاع از معدن چیزی جز مالکیت و تصاحب 

د شاید چیزی کم از مالکیت بر حقوق ناشی از آن نیست و آن که حق انتفاع از آن را دار 

معدن را نداشته باشد. این درست شبیه حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و 

اش حقوقی بسیار بیشتر از مالک عین محل تجارتی را است که دارنده 1356مستأجر 

شد تا داراست. اگر معدن برای ملت ایران است، حق انتفاع از آن نیز باید برای ملت ایران با

ویژه اگر را تأمین کند نه منافع یک شرکت خاص خصوصی را به« ایران»بتواند منافع مردم 

برداری از معادن را بر بنیاد اصول حقوق رقابت نیز به دست این شرکت خاص حق بهره

 نیاورده باشد.
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 گیرینتیجه

ن باید بتوانند از مواهب در کشور است، و در ایرانی آباد همۀ ایرانیا« آبادانی» گسترشِ  توسعه

 1307کشور خود برخوردار باشند و در آن در آسایش بزیند. قانون مدنی ایران در سال 

ک در ماده داد تا با شیوهسخاوتمندانه به شهروندان ایران اجازه می
ّ
مالک  29هایِ معقولِ تمل

ر نهایت برای زمین و معدن و ثروت ایران بشوند به این دلیل درست و ساده که همه چیز د

مند کردنِ روابط حقوقی تازگی در پی قانونایران در آن زمان به آسایش ایران و ایرانیان است.

شناخت، را به رسمیت می« مالکیت»شهروندانش بود و از آنجا که خوشبختانه تاریخ حقوقش 

ترین گرفتارش بود درست با پرهیزی هوشمندانه از روش نادرست کمونیسم که همسایۀ شمالی

های ممکن را برای توسعۀ کشور در پیش گرفت. چهل سال بعد و در تداوم هدفِ آبادیِ راه

های ملی هم برای تر تدوین کرده بود تا ثروتهایی بلندمدتهمراه با آزادی، این بار ایران برنامه

از های آتی آن. یکی آسایش و سرافرازی نسل حاضر ایرانیان استخدام شود، و هم برای نسل

 1346قوانینی که با این هدف وضع شد به نظر من قانون تأسیس سازمان گسترش در سال 

است که هنوز نیز نام آن در صفحات کتاب قانون ایران باقی مانده است. چهل سال بعد از آن 

ها از آن خردمندانه پرهیز کرده بود: ایران سرانجام در دام چیزی افتاد که دهه 1386و در سال 

اجتماعی. این بار برابری جای آبادی را گرفت، و شعار سوسیالیستی عدالت اجتماعی عدالت 

 46قانون سال  وضوح نقش بست.قانون اساسی به 44های اصل در قانون اجرای سیاست

خرید »و « مشارکت»های اقتصادی در دو شکل حقوقی آبادانی را در کمک دولت به بنگاه

فروش اموال »که  86قانونِ دانست. اما ممکن می« واحدهای اقتصادی از اشخاص خصوصی

ای اش دانسته، اموال عمومیرا بهترین قالب برای برابری و عدالت اجتماعیِ ادعایی« عمومی

 متعلق به دولت نیست به حراجِ خریدارانی گذاشته که معلوم نیست تا چه اندازه 
ً
را که اساسا

 خصوصی
ً
منابع ایران از منقول تا ایران بپاست؛ اگرچه اند. آشوبی در حقوق و اقتصاد واقعا

ق با وضع قوانینی که 
ُّ
ق به ایرانیان باشد، اما روش حقوقیِ این تعل

ّ
غیرمنقول سرانجام باید متعل

 سوءاستفادۀ بیتوان حکیمانه شمرد بهسختی میبه
ّ

وطنان قرار گرفته. شدّت تیره است و محل

ها و آیند و تعارض و تزاحم میان قانون اجرای سیاست ها به میانباری، بار دیگر باید دادگاه

ای به تعادل و تراجیح برسانند که قانون مدنی و قانون گسترش و حقوق اساسی ملت را به گونه

 ها را دیده باشد.اش کمترین خسارتایران در فردایِ آبادی
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